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گفت وگو با على قوى تن كه امسال با «رؤياى سهراب» به جشنواره فيلم فجر مى آيد

صداى پاى سهراب در سينما

ماجراى اسماعيل خزائى، عكاس مشهدى دوران دفاع مقدس 
كه عكس هايش از خودش معروف ترند

نبايد شهيد مى شدم!

عضو هيئت رئيسه فدراسيون داور مشهدى را تهديد به شكايت كرد
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مردم

پيشنهاد سفر

پيشنهاد سفر به قزوين كه يكى از تاريخى ترين 
و ناشناخته ترين شهرهاى ايران است

شهرى براى پياده گردى
در كشورمان ايران، شهرهاى زيادى وجود دارند كه ميزبان گردشگران از 
راه هاى دور و نزديك هستند. هر يك از اين شهرها، جاذبه هاى رنگارنگى 
را در خود جــاى داده اند؛ برخى يادگارى هاى تاريخى را در خود دارند و 
برخى ديگر به واسطه سازه هاى مدرن شان بر سر زبان ها افتاده اند. يكى 
از اين مقاصد قزوين است؛ شهرى كه به مدت 57 سال پايتخت صفوى ها 
بود و در اين دوران رونق چشــمگيرى يافت. سازه هاى تاريخى اين شهر 
داســتانى جالب را براى همگان روايت مى كنند و از تاريخ اين مرز و بوم 

سخن مى گويند. 

قزوين شــهر زيبايى اســت و براى گشــت و گــذار در آن بايد دل به 
خيابان هايش بسپاريد. در گوشه گوشه شهر به جاذبه هايى بر مى خوريد 
كه نمى توانيد بســادگى از كنارشــان بگذريد و به آن ها توجهى نداشته 
باشيد. فرقى نمى كند كه چگونه خود را به اين شهر برسانيد؛ با خودروى 
شــخصى يا اتوبوس و تاكسى؛ پيشنهاد ما به شما اين است كه قزوين را 

پياده بگرديد و قدم به قدم آن را كشف كنيد.

1- حمام قجر
اين حمام يكى از قديمى ترين و بزرگ ترين حمام هاى قزوين اســت كه 
به دســتور شاه عباس صفوى و توســط امير گونه خان قاجار قزوينى از 
سرداران وى ساخته شد. اين حمام حدود 1045 مترمربع وسعت دارد و 
داراى سه بخش اصلى سربينه، مياندر و گرمخانه و دو قسمت مجزا براى 
زنان و مردان اســت. امروزه اين اثر تاريخى به عنوان موزه مردم شناسى 
مورد بازديد قرار مى گيرد و مى توانيد در آن سه بخش اقوام، آداب و رسوم 

و مشاغل را ببينيد.

2- سردر عالى قاپو و دولتخانه
احتمالاً با شــنيدن نام عالى قاپو به ياد كاخ مشــهور صفوى در اصفهان 
مى افتيد، اما بايد بدانيد در شــهر قزوين نيز سردرى به همين نام وجود 
دارد كه قدمتش به دوران شاه طهماسب صفوى باز مى گردد. اين سردر 
يكى از هفت در ورودى به ارگ سلطنتى صفويان بوده و تنها در باقيمانده 
از اين مجموعه است. اين سردر، ورودى اصلى به دولتخانه دوران صفويه 
محسوب مى شود؛ ساختمانى كه امروز به موزه عكسخانه تبديل شده است 

و مردم از ديدن عكس هاى قديمى و ابزار عكاسى در آن لذت مى برند. 
باغ اين مجموعه نيز تماشــايى است و جلوه بسيار زيبايى را پيش روى 
بازديدكنندگان قرار مى دهد. در اين باغ مدرسه اميد را هم مى بينيد كه 
اولين مدرســه نوين ساخته شده در قزوين است و به دوره پهلوى تعلق 

دارد.

3- موزه دكترصالحى
مــوزه آثار اهدايى دكتر صالحى مجموعــه اى نفيس از هداياى دريافتى 
توســط دكتر صالحى در دوران وزارت امور خارجه را در خود جاى داده 
كه از ســوى رؤساى جمهور، نخست وزير، سفرا و شخصيت هاى جهانى 
به وى تقديم شــده است. برخى از اين آثار ارزشمند عبارتند از: شمشير 
ذوالفقار، صنايع دستى، نشان و مدال هاى ارزشمند، تابلوهاى نقاشى و تابلو 
فرش، ساعت، لوازم زينتى از 50 كشور دنيا، تابلوهاى نفيس و هدايايى از 
كشورهاى هندوستان، عربستان، سوريه، عراق، تركيه، اندونزى، ارمنستان، 
چين، افغانستان، سنگاپور، آرژانتين، تايلند، بوليوى، غنا، امارات متحده 

عربى، اكوادور، نيجر، قزاقستان، روسيه، قطر و كويت و...
اين موزه در عمارت سردار مفخم قزوين برپاست كه يكى از ساختمان هاى 

تاريخى دوره قاجار است و تزئينات آجرى و گچبرى زيبايى دارد.

4- كاخ چهلستون
نام كاخ چهلستون ذهن را به سوى نصف جهان و باغ و عمارت چهلستونش 
مى برد؛ اما چهلستون ديگرى نيز در قزوين وجود دارد كه شاه طهماسب، 
دومين پادشــاه سلسله صفويه، دستور ساختش را داد. اين كاخ در ميان 
باغى مربع شكل به نام باغ سعادت خودنمايى مى كند و به عمارت كلاه 
فرنگى نيز شهرت دارد. امروزه اين كاخ زيبا به موزه خوشنويسى تبديل 
شده و آثار برخى از خوشنويسان و خطاطان هنرمند را در خود جاى داده 
است؛ هنرمندانى مثل مالك ديلمى، ميرعماد قزوينى، درويش عبدالمجيد 
و محمد حسين عماد كتاب كه از شهرت بسيارى برخوردار هستند. باغ 
زيباى اين عمارت نيز بازديدكنندگان را مجذوب خود مى كند؛ جايى كه 

مى توان در آن به گردش پرداخت و از مرور زيبايى هايش لذت برد.

5- كليساى كانتور
كليســاى كانتور قزوين، عبادتگاهى به جامانده از دوران قاجار است كه 
روزگارى ميزبان ارتودكس هاى روســى بود و حــالا به عنوان يك بناى 
تاريخى اهميت فراوانى دارد. رنگ ســرخ اين كليسا آن را از ديگر بناها 
متمايز مى كند و گنبد كوچك آبى رنگش ظاهرى تماشايى به آن بخشيده 
است. گچبرى هاى زيتونى و كوچكى و سادگى اين بنا، از عوامل محبوبيت 
و زيبايى آن به شــمار مى رود. امروزه يك فروشــگاه صنايع دســتى در 
كليساى كانتور برپاست و بازديدكنندگان مى توانند در فضايى تاريخى از 

ديدن و خريد كارهاى دستى نيز لذت ببرند.

 مردم / حامد كمالى  آلفرد يعقوب زاده، عباس 
ملكى، ساسان مويدى فر، بهمن جلالى و.... اين ها 
همه نام هاى بزرگى در عكاســى ايران هســتند 
كــه در روزهاى جنگ تا دلتان بخواهد قاب هاى 
خاطره انگيز ثبت كرده اند؛ عكس هايى كه هروقت 
نامى از هشت سال دفاع مقدس به ميان مى آيد، 
اوليــن تصويرى كه در ذهنمــان نقش مى بندد 
همان هاست. بى آن  كه بدانيم كسى كه آن لحظه را 
ثبت كرده چه كسى است. اما در كنار اين نام هاى 
معروف كه هركدامشان وزنه اى در عكاسى ايران 
هستند و بارها خبرنگاران مختلفى براى گفت وگو 
سراغشان رفته اند، كسان ديگرى هم هستند كه 
تا دلتان بخواهد عكس هاى مشهور و خاطره انگيز 
گرفته اند، امــا گمنام مانده اند. مثل اســماعيل 
خزائى، عكاس مشــهدى، كــه تصويرهاى ثبت 
شــده اش از رزمندگان خراسانى و عمليات هاى 
كربلاى يك و والفجر هشــت سال هاســت كه 
دست به دست مى چرخد، اما كسى عكاسش را 

نمى شناسد.

 از حوالى قائنات
خيلى خلاصه و جمــع و جور خودش را معرفى 
مى كند. همان چيزى را مى گويد كه مأمور ثبت 
احوال 65 ســال پيش در شناسنامه اش نوشته 
است: «ســليمان خزائى. متولد1332. روستاى 
پيش كــوه بيهود در حوالى قائنــات.» مثل همه 
روســتايى ها، پدرش زمين داشــته و كشاورزى 
مى كرده. خيلى سن و سالى نداشته كه مادرش 
را از دســت مى دهد و در همان ســال ها راهى 
مشهد مى شود: «دست تنها بزرگ كردن آن همه 
بچه هاى قد و نيم قد براى پدرم ســخت بود. يك 
روز همه مان را آورد مشهد و تحويل خاله مان داد. 
اگر اشــتباه نكنم ده يازده سال بيشتر نداشتم. 
براى اين كه آينده ام را تأمين كنم و خرج خودم 
را حداقل دربياورم، رفتم سركار. از بنايى و نقاشى 
گرفته تا اين آخرى ها كه در كفاشى كار مى كردم. 
تا 12، 13ســالگى در همين مشهد كار كردم تا 
اين كه يك روز تصميم گرفتم بروم تهران. گفتم 
آن جا پايتخت اســت و حتمــاً كار بهترى پيدا 

مى شود.»

 جست  وجوى آينده اى بهتر در پايتخت
خزائى مثل همه آن هايى كه براى پيدا كردن كار 
بهتر و ساختن آينده شان، راهى پايتخت مى شوند، 
سر از تهران درمى آورد. صبح تاشب خيابان ها را 
بالا و پايين مى كند تا بالاخره كارى پيدا كند. در 
حين همين خيابان گردى ها، پايش به يك آتليه 
عكاسى باز مى شــود. البته نه به عنوان عكاس. 
بلكه يك كارگر ســاده: «از شغل ها و مغازه هاى 
كر و كثيف خســته شــده بودم. آن زمان يكى 
از كارهايى كه خيلى كلاس داشــت و تر و تميز 
به حساب مى آمد، عكاســى بود. وارد يك آتليه 
عكاسى شــدم و گفتم كارگر لازم نداريد؟ گفت: 
چرا. صاحب آن جا كه خودش عكاس ارتش بود، 
من را اســتخدام كرد. شب ها هم در همان مغازه 
مى خوابيدم. چندسالى از كارگرى ام كه گذشت، 
يك چيزهايى از فوت و فن عكاسى يادگرفتم. در 
اين حد كه مى توانستم با دوربين هاى كپسولى كه 
آن زمان مُد بود، عكس بگيرم. ولى چون شيشه و 
صفحه هايش گران بود و صاحب مغازه مى ترسيد 
آن ها طورى شان بشود، خيلى اجازه اين كار را به 
من نمى داد. بيشــتر من را مى فرستادند قسمت 
ظهور و روتوش عكس. آن هم كار ســختى بود 
و بعد از مدت ها ياد گرفتــم كه با آن قلم نازك 
عكس ها را اديت كنم. اين را هم بگويم كه در هر 
عكاسى 5، 6 نفر همزمان كار مى كردند. از عكاس 

و نظافت چى بگير تا دو نفر روتوش كار و ظهور چى 
و.... بعد از دو سه ســال از آن آتليه آمدم بيرون 
تا بروم در يك عكاســى ديگر كار كنم. عكاسى 
پرتوى سر ناصرخسرو. صاحبش از آن كسانى بود 
كه از اوايل دوره رضاخان عكاسى داشت و خيلى 
حرفه اى و كاردرســت بود. آن جا هم كم و بيش 
عكس مى گرفتم. ولى بيشتر كارهاى روتوش را 

به من مى سپردند.»

 نقاشى به جاى عكاسى!
18 ســالگى، درســت موقعى كــه در كار 
عكاســى حرفه اى شــده و مى تواند يك 
آتليه را براحتى اداره كند، مجبور مى شود 
رخت سربازى بپوشــد. آن هم برخلاف 
ميل باطنى. بــراى اين كه به خانواده اش 
فشار نياورند و اذيتشان نكنند. مى گويد 
ارتشــى ها مى رفتند روســتايمان و به 
بــزرگ و كدخــداى ده مى گفتند كه 
فلانى پسر سرباز دارد و هنوز خودش 
رامعرفى نكرده. او هم براى خوشــامد 
آن ها روى پدرش فشــار مى آورده و 
آزارش مى داده: «دوران ســربازى ام 
بخصوص  گذشــت.  سخت  خيلى 
آموزشى. من با علاقه خودم رفتم 
تيپ هلى برد شــيراز. چيزى هم 
نگفتم كه من عكاسى بلدم. چون 
اصلاً برخلاف ديگر يگان ها واحد 
عكسى وجود نداشت. از آنجايى 
كه يك مدت در رنگ  سازى كار 
نقاش واحد  بودم، شدم  كرده 
مهندسى. من را مى گذاشتند 
وردست نقاش هايى كه براى 

ارتش كار مى كردند.»

 عكاس پارك ملت
اين طــور  قديــم  روال 
بوده كه پســرها بعد از 
ســربازى زن بگيرند و 
بروند سر خانه و زندگى 
ســليمان  خودشان. 
خزائــى هــم از اين 
نبوده.  مستثنا  قاعده 
تمام  كه  سربازى اش 
برمى گردد  مى شود، 
مشهد و زن مى گيرد. 

يــك عكاســى هــم 
مشهد  شهداى  درميدان 
پيدا مى كنــد و در آن جا 
«يك  مى شــود:  مشغول 
عكاسى معروف در مشهد 
بود به نام سايه، دور ميدان 

شــهدا. آن جا استخدام شدم 
و باز به عنــوان روتوش كار من 

را به كار گرفتنــد. آن  موقع پول 
م خيلى زيادى به كارگرها و نفرات دوم  سو و

مغازه ها نمى دادند. هزينه هاى زندگى هم داشت 
روى من فشــار مى آورد و حقوقى كه مى گرفتم 
كفاف نمى داد. ديگر وقتش رسيده بود كه خودم 
يك دوربين بخرم. رفتم يكى از اين دوربين هاى 
پولارويــد كه خودش بلافاصلــه عكس را چاپ 
مى كرد، خريدم و در پارك ملت مشهد از خلق االله 
عكس مى گرفتم. يك مبلغى هم ســرمايه به آن 
كســى مى دادم كه در پارك مسئول سروسامان 
دادن بــه عكاس ها بود. چند وقتى هم در ميدان 
فردوسى مشهد عكس يادگارى مى انداختم؛ اما 
راســتش را بخواهيد چرخ زندگى ام با عكاســى 

نمى چرخيد. 
دوربين را بوسيدم و گذاشتم 
كنار. رفتم سراغ كار نقاشى كه آن زمان درآمدش 
خيلى بيشــتر از عكاســى بود. در كارم به قول 
معروف خيلى زود اوســتا شــدم. عكاسى را هم 
تفننى ادامه مى دادم و اوقات بيكارى مى رفتم از 

شهر عكس مى گرفتم.»

 انقلاب، زندگى ام را عوض كرد
ســال1357 تنور انقلاب حســابى داغ مى شود. 
راهپيمايى  پشــت راهپيمايى و اعلاميه پشــت 
اعلاميــه و بالاخــره آن چيــزى مى شــود كه 
پيش بينى مى شد. انقلاب اســلامى مردم ايران 
پيروز شــد و بــه آن چيزى كه مى خواســتند، 

رسيدند. شــيرينى انقلاب دو سال بعد با تجاوز 
عراق به خاك كشورمان تلخ شد. دوباره همان زن 
و مردهايى كه يك روز همه توانشان را گذاشتند 
تا انقلاب پيروز شود، در مقابل گلوله هاى دشمن 
ســينه ســپر كردند تا يك وجب از خاكشان به 
تاراج و غارت نرود. يكى مثل سليمان خزائى هم 
در آن دوران همه زندگى اش مى شــود انقلاب و 
جنگ: «آتش انقلاب كه داغ شــد، من و همسرم 
پاى ثابت همه راهپيمايى ها شده بوديم. از كارم 
مى زدم و مى رفتم تظاهرات. يك  جورايى از خود 
بى خود شــده بودم. نه فقط مــن كه همه مردم 
اين طور شــده بودند. هيچ تظاهراتى را از دست 
نمى دادم. پايگاه بسيج كه راه افتاد و جنگ شروع 
شد، پاتوق اصلى ام همان جا بود. هرجا كه نياز به 
نيروى حراست داشتند، من را صدا مى زدند. كلاً 
يادم رفته بود كه عكاسم. روزى يكى از بچه هاى 
پايگاه گفت تو كه شب و روز اينجايى، بيا برويم 
اســتخدام سپاه بشو. يك فرم گذاشتند جلويم و 
من در قســمت تخصص و علاقه مندى ها نوشتم 

كه عكاسى هم بلدم.»

 دوباره دوربين به دست شدم
مى گويد: «اين قدر سرگرم كارهاى فرعى بودم كه 
عكاسى و دوربينم را به كل فراموش كرده بودم.» 
به همه اين ها از بين بــردن عكس هاى قديمى 
را هــم بايد اضافه كنيد. انــگار كه بعد از انقلاب 
عكاســى و عكس گرفتن براى ســليمان خزائى 
به كل تمام مى شــود؛ تا سال 1363: «چهارسال 
بعد از آغاز جنگ ارتش فراخوان داد كه برخى از 
سربازان قبل انقلاب، دوباره بيايند كه اعزام شوند 
منطقــه. بعد از تجديد آموزش ما را فرســتادند 
آبادان. سه ماه در ايستگاه دوازده بوديم، روبه روى 
پتروشيمى. خوب يادم هست كه امكاناتمان خيلى 
كم بــود. مثلاً غذا را در پلاســتيك مى ريختند 
و به ما مى دادند يا ســنگرهايمان خاك و نخاله  
بود. آن جا اوليــن عكس هايم را از جنگ گرفتم. 
چندوقت بعد از اين كه برگشتم، در سپاه استخدام 
شــدم. آن جا هم مدام در كارهاى فرهنگى بودم. 
يادم مى آيد كه در فرم اوليه استخدام نوشته بودم 
كه عكاسى هم بلدم. يك روز گفتند كه مسئول 
واحد تبليغات، آقــاى عباس مهاجر كه خودش 
عكاس چيره دســتى بود، قرار شد برود مرخصى 
وجبهه. كسى را هم نداشتند جايگزينش كنند. 
نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه يادشان آمد من 
در فرم استخدامم نوشته ام كه عكاسى بلدم 
و.... گفتنــد كه بيا و جــاى اين آقا باش تا 
برود و برگردد. قبول كردم و دوباره دست 
به دوربين شدم و كارى را انجام مى دادم 
كــه 180درجه با عكاســى ها كه قبل از 
انقلاب انجام مى دادم، تفاوت داشت. اگر 
اعزام نيرو بود، من آن جا بودم تا تصاويرش 
را ثبت و ضبط كنم. تشــييع جنازه شــهدا كه 
برگزار مى شــد، خودم را با دوربين مى رساندم. از 
راهپيمايى ها هم كه تا دلتان بخواهد عكس دارم. 
يكى از معروف  ترين هايش راهپيمايى جهادى ها 
در شــهر مشهد اســت كه خيلى جاها عكسش 
منتشر شــده و كسى نمى داند آن را من گرفتم. 
چندماه بعد از شروع كارم گفتند كه منطقه نيرو 
كم است و بايد برويد. ماهم از خداخواسته قبول 
كرديم. با چندنفر از بچه هاى ديگر تبليغات يك 
ماشين شديم و رفتيم اهواز. قراربود سه ماه بمانم 

و بعد برگردم، اما يك سال طول كشيد.

 دلم مى خواست بروم خط مقدم
عكاس كارش ثبت و ضبط لحظه هاست. حالا اگر 
آن لحظه  معركه و ميدان جنگ باشد، وظيفه اش 

سنگين تر هم مى شود. بايد بى توجه به حرف هايى 
كه زده مى شود و توپ و خمپاره اى كه كنارش به 
زمين مى خورد، كارش را بكند. به قول خودشــان 
بايد تا مى توانند ســمج باشند كه كارشان پيش 
برود وگرنه كلاهشان پس معركه است: «پايم كه به 
منطقه رسيد، همه هم و غمم را گذاشتم كه لحظات 
نابى را كه داشت رقم مى خورد، ثبت كنم. خيلى 
هم به قول مشهدى ها آدم پيله اى بودم. جواب رد 
قبول نمى كردم. اين قدر سماجت به خرج مى دادم 
تا اين كه فرمانده ها و رزمنده ها مى گفتند: هرچيزى 
كه اين آقا مى گويد گوش بدهيد. بگذاريد عكسش 
را بگيــرد و برود. يك موتور بــه من داده بودند با 
يك اتاق دو در دو كه شــده بود عكاســى من در 
جبهه. وقتى كه مى رفتيم در گردان ها كه از نيروها 
عكس بگيريم، بچه ها كلى ذوق و شوق از خودشان 
نشــان مى دادند. آن موقع كسى دوربين نداشت 
اصلاً. شــايد در هرگردان سه چهار نفر وضعشان 
خــوب بود و دوربين داشــتند. من هم در عكس 
گرفتن خساست به خرج نمى دادم و هرصحنه اى 
را كه به نظرم جــذاب مى آمد، ثبت مى كردم. در 
لحظاتى از جنگ من بــراى اينكه عكس ها را به 
سلامت برسانم، همراه ساير رزمندگان نمى توانستم 
جلوتر بروم. يادم هست در عمليات كربلاى يك در 
دشت مهران همراه رزمندگان بودم، سردار شهيد 
فرومندى نيروها را جمع كرد، شــب شد و ما وارد 
منطقه جنگى شــديم. من فقط 30 حلقه عكس 
همراهم بود. با خودم گفتم اگر من اسير شدم، چه 
كار كنم؟ تكليف اين همه عكس چه مى شــود؟ 
بالاخره عكس ها حكم اسنادى را داشتند كه نبايد 
در هيچ شــرايطى به دست دشــمن مى افتادند. 
من حتى اســلحه هم نداشتم. خلاصه با زحمت 
زيادى خودم را رســاندم عقب. شرايط خط مقدم 
متفاوت است. نمى توانى بروى خط مقدم و فقط 
عكاس باشــى. چون در آن جا كارهاى مهم ترى 
هست. براى همين تصميم گرفتم برگردم. چون 
بايد عكس ها را به مقر مى رساندم و اگر مى ماندم، 
احتمال شهادت، اسارت و يا جراحت وجود داشت 
و هر كدام از اين ها نمى گذاشت عكس ها را سالم 
برســانم، اما دلم نيامد از بچه هايى كه داشــتند 
مى رفتند خط، تصويرى ثبت نكنم. تا توانستم از 
آن هايى كه داشــتند مى رفتند خط مقدم عكس 

گرفتم.»

 هنوز درگير خاطرات جنگ هستم
دوربين عكاسان حرفه اى مثل آلفرد يعقوب زاده 
وساســان مويدى فــر و بقيه، فريم هــاى زيادى 
از جنگ ايران و عراق ثبت كرده كه همه شــان 
را بارهــا ديده ايــم. اما لوبيتل ها و ياشــيكاهاى 
رزمنــدگان هم كم تصوير ثبــت و ضبط نكرده 
است؛ عكس هايى كه شــايد غيرحرفه اى باشند 
و كيفيت آن چنانى نداشــته باشند، اما پشتشان 
خاطره هايى خوابيده اســت كه بايد هردو با هم 
ثبت شوند و براى نسل هاى بعدى يادگار بماند: 
«سى و خورده اى سال از جنگ گذشته است، اما 
من هنوز دغدغــه ثبت و جمع بندى عكس هاى 
آن موقــع را دارم. عكس هايــى كــه بچه ها با 
دوربين هاى شــخصى خودشان گرفته اند. پشت 
ايــن عكس ها كلــى خاطره خوابيده اســت كه 
هردوتايش بايد ثبت شود. به همه بچه  رزمنده ها 
مى گويــم كه عكس هايشــان را بياورند تا آن را 
اســكن و خاطره اش را ثبت كنيــم. عكس ها را 
هم پيش خودمان نگه نمى داريم، فقط نسخه اى 
بــراى خودمان تهيه مى كنيم و اصل عكس را به 
صاحبش برمى گردانيم. هدفمان از اين كار درست 
كردن يك آرشــيو درست و درمان از عكس هاى 

جبهه و جنگ است.» 
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ماجراى اسماعيل خزائى، عكاس مشهدى دوران دفاع مقدس كه عكس هايش از خودش معروف ترند

نبايد شهيد مى شدم!
و نظافت چى بگير تا دو نفر روتوش كار و ظهور چى 
و.... بعد از دو سه ســال از آن آتليه آمدم بيرون 
تا بروم در يك عكاســى ديگر كار كنم. عكاسى 
پرتوى سر ناصرخسرو. صاحبش از آن كسانى بود 
كه از اوايل دوره رضاخان عكاسى داشت و خيلى 
حرفه اى و كاردرســت بود. آن جا هم كم و بيش 
عكس مى گرفتم. ولى بيشتر كارهاى روتوش را 

به من مى سپردند.»

نقاشى به جاى عكاسى!
 ســالگى، درســت موقعى كــه در كار 
عكاســى حرفه اى شــده و مى تواند يك 
آتليه را براحتى اداره كند، مجبور مى شود 
رخت سربازى بپوشــد. آن هم برخلاف 
ميل باطنى. بــراى اين كه به خانواده اش 
فشار نياورند و اذيتشان نكنند. مى گويد 
ارتشــى ها مى رفتند روســتايمان و به 
بــزرگ و كدخــداى ده مى گفتند كه 
فلانى پسر سرباز دارد و هنوز خودش 
رامعرفى نكرده. او هم براى خوشــامد 
آن ها روى پدرش فشــار مى آورده و 
آزارش مى داده: «دوران ســربازى ام 
بخصوص  گذشــت.  سخت  خيلى 
آموزشى. من با علاقه خودم رفتم 
تيپ هلى برد شــيراز. چيزى هم 
نگفتم كه من عكاسى بلدم. چون 
اصلاً برخلاف ديگر يگان ها واحد 
عكسى وجود نداشت. از آنجايى 
كه يك مدت در رنگ  سازى كار 
نقاش واحد  بودم، شدم  كرده 
مهندسى. من را مى گذاشتند 
وردست نقاش هايى كه براى 

ارتش كار مى كردند.»

عكاس پارك ملت
اين طــور  قديــم  روال 
بوده كه پســرها بعد از 
ســربازى زن بگيرند و 
بروند سر خانه و زندگى 
ســليمان  خودشان. 
خزائــى هــم از اين 
نبوده.  مستثنا  قاعده 
تمام  كه  سربازى اش 
برمى گردد  مى شود، 
مشهد و زن مى گيرد. 

يــك عكاســى هــم 
مشهد  شهداى  درميدان 
پيدا مى كنــد و در آن جا 
«يك  مى شــود:  مشغول 
عكاسى معروف در مشهد 
بود به نام سايه، دور ميدان 

شــهدا. آن جا استخدام شدم 
و باز به عنــوان روتوش كار من 

را به كار گرفتنــد. آن  موقع پول 
م خيلى زيادى به كارگرها و نفرات دوم  سو و

نمى چرخيد. 
دوربين را بوسيدم و گذاشتم 
كنار. رفتم سراغ كار نقاشى كه آن زمان درآمدش 
خيلى بيشــتر از عكاســى بود. در كارم به قول 

رسيدند. شــيرينى انقلاب دو سال بعد با تجاوز 
عراق به خاك كشورمان تلخ شد. دوباره همان زن 
و مردهايى كه يك روز همه توانشان را گذاشتند 
تا انقلاب پيروز شود، در مقابل گلوله هاى دشمن 
ســينه ســپر كردند تا يك وجب از خاكشان به 
تاراج و غارت نرود. يكى مثل سليمان خزائى هم 
در آن دوران همه زندگى اش مى شــود انقلاب و 
جنگ: «آتش انقلاب كه داغ شــد، من و همسرم 
پاى ثابت همه راهپيمايى ها شده بوديم. از كارم 
مى زدم و مى رفتم تظاهرات. يك  جورايى از خود 
بى خود شــده بودم. نه فقط مــن كه همه مردم 
اين طور شــده بودند. هيچ تظاهراتى را از دست 
نمى دادم. پايگاه بسيج كه راه افتاد و جنگ شروع 
شد، پاتوق اصلى ام همان جا بود. هرجا كه نياز به 
نيروى حراست داشتند، من را صدا مى زدند. كلاً 
يادم رفته بود كه عكاسم. روزى يكى از بچه هاى 
پايگاه گفت تو كه شب و روز اينجايى، بيا برويم 
اســتخدام سپاه بشو. يك فرم گذاشتند جلويم و 
من در قســمت تخصص و علاقه مندى ها نوشتم 

كه عكاسى هم بلدم.»

دوباره دوربين به دست شدم
مى گويد: «اين قدر سرگرم كارهاى فرعى بودم كه 
عكاسى و دوربينم را به كل فراموش كرده بودم.» 
به همه اين ها از بين بــردن عكس هاى قديمى 
را هــم بايد اضافه كنيد. انــگار كه بعد از انقلاب 
عكاســى و عكس گرفتن براى ســليمان خزائى 

به كل تمام مى شــود؛ تا سال 
بعد از آغاز جنگ ارتش فراخوان داد كه برخى از 
سربازان قبل انقلاب، دوباره بيايند كه اعزام شوند 
منطقــه. بعد از تجديد آموزش ما را فرســتادند 
آبادان. سه ماه در ايستگاه دوازده بوديم، روبه روى 
پتروشيمى. خوب يادم هست كه امكاناتمان خيلى 
كم بــود. مثلاً غذا را در پلاســتيك مى ريختند 
و به ما مى دادند يا ســنگرهايمان خاك و نخاله  
بود. آن جا اوليــن عكس هايم را از جنگ گرفتم. 
چندوقت بعد از اين كه برگشتم، در سپاه استخدام 
شــدم. آن جا هم مدام در كارهاى فرهنگى بودم. 
يادم مى آيد كه در فرم اوليه استخدام نوشته بودم 
كه عكاسى هم بلدم. يك روز گفتند كه مسئول 
واحد تبليغات، آقــاى عباس مهاجر كه خودش 
عكاس چيره دســتى بود، قرار شد برود مرخصى 
وجبهه. كسى را هم نداشتند جايگزينش كنند. 
نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه يادشان آمد من 
در فرم استخدامم نوشته ام كه عكاسى بلدم 
و.... گفتنــد كه بيا و جــاى اين آقا باش تا 
برود و برگردد. قبول كردم و دوباره دست 
به دوربين شدم و كارى را انجام مى دادم 

كــه 
انقلاب انجام مى دادم، تفاوت داشت. اگر 
اعزام نيرو بود، من آن جا بودم تا تصاويرش 
را ثبت و ضبط كنم. تشــييع جنازه شــهدا كه 
برگزار مى شــد، خودم را با دوربين مى رساندم. از 
راهپيمايى ها هم كه تا دلتان بخواهد عكس دارم. 
يكى از معروف  ترين هايش راهپيمايى جهادى ها 

برش

نبايد شهيد مى شدم!نبايد شهيد مى شدم!

 اين عكــس را در جنگل انديمشــك گرفتــم. آقا در جمع 
رزمندگان و روحانيون رزمنده درحال ســخنرانى هســتند. 
تقريباً ســاعت 8 صبح بود كه ما در پادگان 92 زرهى اهواز با 
بعضى از نيروهاى تبليغات لشــكر 5 نصر بوديم كه ناگهان به 
مــا خبر دادند در تيپ  21امام رضا(ع) گردهمايى رزمندگان 
اســت. بعد از مراســم گفتند كه نيروهاى رزمى براى شركت 
در ســخنرانى رئيس جمهور كــه آن زمان حضرت آقا بودند، 
به ســمت انديمشــك خواهند رفت. من هم دوست داشتم 
بروم، اما وســيله نقليه نبود. دردسرتان ندهم؛ با هر زحمتى 
كه بود خودم را رســاندم انديمشــك. نزديك هاى ظهر بود و 
خيلى خســته بودم. هرطور بود خودم را بــه نزديكى محل 
سخنرانى رساندم. به دوربين نگاه كردم كه ببينم چند تا فيلم 
دارد. جا خوردم. براى اين كه 4يا 5عدد بيشــتر نمى توانستم 

عكس بگيرم.به ســمت جايگاه حركت كردم. از آن جايى كه 
كارت مخصوص جايگاه نداشــتم برادران حفاظت جلوى من 
را گرفتند و به هيچ وجه راضى نمى شدند كه اجازه بدهند من 
بروم جلوتر و از آقا عكس بگيرم. در همين گير و دار چشــمم 
به آقاى كيخواه افتاد كه از بچه هاى حفاظت لشكر 5نصر بود. 
واســطه شــد و گفت كه من عكاس تبليغاتم. گذاشتند من 
بروم جلو. جمعيت زيادى دور و بر و جلو جايگاه سخنرانى را 
گرفته بودند، نمى شد بروم جلوتر. خوشبختانه لنز تله دوربين 
همراهــم بود. نصب كردم و از فاصله 10 الى 15مترى چندتا 
عكس گرفتم. رئيس جمهــور درحال صحبت كردن بودند و 
باد هم درحال وزيدن بود. چندتا شــاخه درخت بالاى جايگاه 
درحال حركت بودند و گاهى روى صورت آقا ســايه و گاهى 
آفتاب مى شــد. تعدادى رزمنده ايستاده بودند و به سخنرانى 

گوش و به آقا نگاه مى كردند. من از فرصت اســتفاده و از لابه 
لاى شــانه هاى آن ها عكس گرفتم.فيلم دوربين كه تمام شد، 
مثل بقيه نشستم به صحبت هاى حضرت آقا گوش كردم و بعد 
از آن هم با هرسختى اى كه بود خودم را رساندم پادگان لشكر 
92 زرهى اهواز. فكرنمى كردم كه عكس خوبى از اين مراســم 
گرفته باشم، چون فيلم دوربين زود تمام شد. بعد از چند روز 
كــه با اكراه فيلم ها را ظهور كــردم، در كمال تعجب ديدم به 
لطف خداوند دو تا از عكس هايم خوب شده است. يكى همين 
عكس تكى و ديگرى كه ازفاصله دورتر گرفتم و جمعيت كاملاً 
معلوم اســت. چند وقت بعد هم ســپاه اين عكس را در ابعاد 
بزرگ چاپ كرد و در لشكرها نصب شد و پس از آن اين تصوير 
اين قدر معروف شــد كه همه جا دست به دست بين رزمنده ها 

مى چرخيد و كسى نمى دانست كه عكاسش من هستم. 

يكى از كارهاى مهم ما در تبليغات عكاسى از معراج شهدا و تشييع پيكرها بود. 
اين جا ساختمان قديمى سپاه مشهد است. كنار كارخانه نخريسى. درست بعد 
از عمليــات كربلاى5. از آن عمليات هايى بود كه كلى شــهيد داديم. همه هم 
جوان هاى رشيدى بودند كه با جان و دل آمده بودند كه از مرزهاى مملكتشان 
دفاع كنند. اين عكس مال زمانى است كه هنوز تشييع جنازه شروع نشده بود. 
ديدم اين نما براى عكس فوق العاده است. اين تصوير يكى از زيباترين تصاويرى 

است كه از آن دوران سراغ دارم.

اين تصوير تشييع جنازه شهيد مهندس آقاسى زاده است. فرودگاه شهيد هاشمى نژاد. 
يادم هست جمعيت زيادى آمده بود. همين  كه آمدند جلو تا تابوت را ببرند به جايى 
كه آمبولانس بود، پدر شــهيد آمد جلو و گفت بگذاريد پيكر ســرباز  امام (ره) را 
خودمان بر دوش بگذاريم. پدر و برادر و عمويش آمدند و زير تابوت را گرفتند. من از 
كل مراسم هاى شهيد آقاسى زاده عكاسى كردم.  اما نكته جالبى كه اين عكس دارد 
اين است كه همه دوستانش دارند گريه مى كنند، اما پدر و برادرش كه جلوى تابوت 

را گرفته اند، چهره مصممى دارند.

اين عكس را سال1364 و قبل از عمليات والفجر هشت گرفتم. حجت الاسلام 
محلاتى آمده بود منطقه و به همه تيپ و لشكرها سر مى زد و خداقوت مى گفت. 
روزى كه ايشان به مقر ما آمد، چند فريم عكس ازشان گرفتم. يكى آن عكس 
تكى بدون عمامه با لباس سپاهشان خيلى معروف شد، يكى هم همين كه دارند 
نماز مى خوانند. شــهيد محلاتى مرد نازنينى بود. اين همه عكس از او گرفتم 
يك بار نگفت بس اســت ديگر. با روى خوش قبــول مى كرد و جلوى دوربين 

مى ايستاد. 

روايت عكس

پايم كه به منطقه رسيد، 
همه هم و غمم را گذاشتم 
كه لحظات نابى را كه داشت 

رقم مى خورد، ثبت كنم. 
آدم پيله اى بودم. اين قدر 
سماجت به خرج مى دادم تا 

اين كه فرمانده ها مى گفتند: 
بگذاريد عكسش را بگيرد 

و برود. 

با خودم گفتم اگر من اسير 
شدم، تكليف اين همه عكس 

چه مى شود؟ براى همين 
تصميم گرفتم برگردم. اگر 
مى ماندم، احتمال شهادت، 
اسارت و يا جراحت وجود 

داشت و هر كدام از اين ها 
نمى گذاشت عكس ها را سالم 

برسانم
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معرفى كتاب

كتاب آيت االله صافى گلپايگانى به چاپ سوم رسيد
فارس: كتــاب «پرتــوى از عظمت امام 
حسين(ع)» اثر مرجع عاليقدر تشيع آيت االله 
صافى گلپايگانى توســط انتشارات كتاب 

جمكران به چاپ سوم رسيد.
اين كتاب در چهار بخش ســامان يافته: 
1- شــخصيت و فضايــل حســين( ع)، 
2-بنى هاشــم و بنى اميه، 3- علل قيام 
حسين( ع)، 4- نتايج و فوايد قيام حضرت 

ابى عبداالله الحسين(ع).
كتاب «پرتوى از عظمت امام حسين(ع)» 

حاوى نكات زير است:
1. در تمام كتاب هايى كه درباره تاريخ اسلام و فضايل اهل بيت(ع) و احوال 
صحابه تأليف شده، از اين واقعه جانسوز ياد شده است كه بيشتر اين كتاب ها 
به متن حادثه و نقل صورت وقايع پرداخته اند اما به فلسفه آن به طور مستقيم 
وارد نشده  اند. اين كتاب، متضمن مطالبى از فضايل حضرت سيدالشهدا(ع) و 
تاريخ اســلام در آن زمان و نيز پاره اى از علل و نتايج واقعه كربلاست كه به 

صورت تحقيقى و تحليلى به رشته تحرير درآمده است.
2. از ويژگى هاى مهم كتاب، قلم ســاده آن است كه با وجود انتقال مطالب 
علمى و تحليلى، مخاطب را از هر طبقه فكرى و سطح سواد كه برخوردار باشد 

با اندك مايه علمى، بهره مند مى سازد.
3. نكته قابل توجه، اســتفاده فراوان از منابع عامه و اهل سنت در مستندات 
است كه فهرست منابع اهل سنت با بيش از 70 مورد به همراه نام نويسنده 

آن ها در پايان كتاب درج شده است.
4. پاسخ به برخى از مهم ترين شبهات پيرامون قيام امام حسين(ع) نيز بر غناى 

كتاب افزوده و سبب آگاهى و معرفت بيشتر خواننده كتاب مى شود.
5. سخنرانان منابر حسينى  و نيز تاريخ پژوهان اسلامى از مخاطبان ويژه اين 

كتاب هستند كه مى توانند بهره كافى و وافى ببرند.
6. آنچه كه ســبب اطمينان به تحليل هــا و نتيجه گيرى هاى كتاب مزبور 
مى شود، اين است كه غالباً مستند به روايات معتبر، حتى از منابع اهل سنت و 
يا به تاريخ صحيح است كه نشانى آن ها در پانوشت كتاب آمده است كه قابل 

مراجعه و مطالعه است.
«پرتوى از عظمت امام حسين (ع)» در 488 صفحه و با مبلغ 35 هزار تومان در 

اختيار علاقه مندان به معارف اهل بيت(ع) قرار گرفته است.

برش

قدرت نرم و آهسته رسانه در دهه 
اخير مد نظر بوده اســت، چراكه اين 
رســانه ها بتدريج اقدام هايى انجام 
مى دهند كه در بلندمدت اثر خود را 

نشان مى دهد

معارف

حجت الاسلام دكتر على قهرمانى در گفت و گو با قدس: هدف رسانه هاى غربى حيازدايى از جوامع اسلامى است   

رسانه هاى غربى، غريزه را به جنگ فطرت آورده اند  

روايتى از ملاعلى كنى 
كه در برابر قرارداد ننگين رويتر ايستاد

پرچمدار مبارزه با استعمار اقتصادى 
معارف- مروت: ملاعلى كنى از فقهاى 
قرن 13 و 14 هجــرى متولد قريه كَن 
تهران اســت كــه نامش بيشــتر با لغو 
او  قرارداد «رويتر» شــناخته مى شــود. 
كشاورز زاده اى بود كه عشق به تحصيل 
علوم دينى پايــش را به حوزه علميه باز 
كرد. تحصيل را از تهران آغاز و در نجف 
ادامه داد. شــاگردى افراد صاحب نامى 
چون كاشف الغطا، شيخ مرتضى انصارى، 
محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) او را 
عالمى متبحر در علوم دينى ســاخت تا جايى كه پس از بازگشت از نجف، 
در تهران به عنوان چهره دينى با نفوذ شناخته شد و در تهران رياست دينى 
يافت، بسيارى از عالمان آن زمان از شاگردان او بودند و از وى اجازه روايت 

گرفتند. اين مرجع تقليد، توليت مدرسه مروى تهران را نيز عهده دار بود. 
نفوذ و قدرت اجتماعى ملاعلى كنى به اندازه اى قوت گرفت كه رجال دولتى 
نيز دعاوى خود را نزد وى مى آوردند. اما اين همه روايت شــخصيت مرحوم 
كنى نيست. ملاعلى كنى افزون بر اينكه مرجع تقليدى با نفوذ بود و قدرت 
اجتماعى والايى داشت، از قدرت سياسى نيز برخوردار بود. او گرچه بين عوام، 

پناه مظلومان شناخته مى شد اما از تحولات روز جامعه نيز غافل نمى شد. 
در ماجراى قرارداد رويتر در ســال 1290 در نامه اى به ناصرالدين شاه، آن 
قرارداد را خلاف مصلحت مملكت عنوان كرد. قرارداد رويتر ميان ناصرالدين 
شاه و نماينده بارون ژوليوس دورويتر ـ سرمايه دار انگليسى ـ به امضا رسيد 
كه در صورت اجرا تســلط كامل اقتصادى و به دنبال آن تســلط سياسى 
انگلستان بر سراسر ايران برقرار مى شد. اين امتياز كه كشور را در اندك زمانى 
تحت استعمار بريتانيا قرار مى داد، يك كودتاى اقتصادى بود. به موجب اين 
قرارداد، تأســيس راه آهن از درياى خزر تا خليج فارس افزون بر حق تصرف 
همه زمين هاى واقع در مسير، داير كردن راه آهن شهرى، بهره بردارى از همه 
معادن از جمله زغال سنگ، نفت و آهن و سُرب، بهره بردارى از جنگل هاى 
ملــى و وصول انحصارى حقوق گمركى و به طور خلاصه تمام منابع ثروت 
ملى ايران به رويتر واگذار شــد.  «لرد كــرزن» اين امتياز را چنين توصيف 
مى كند: «موقعى كه متن اين قرارداد منتشرشد، نفس اروپا از حيرت بند آمد، 
زيرا تا آخر تاريخ در صحنه معاملات بين المللى چنين امرى سابقه نداشت 
كه پادشاهى تمام ثروت هاى زمينى، زيرزمينى و همه منابع طبيعى و پولى 
و اقتصادى كشورش را بدين سان مفت و دربست در اختيار يك سرمايه دار 

خارجى گذاشته باشد».
حاج ملاعلى كنى با رهبرى مبارزه عليه امتياز رويتر، افكار عمومى مردم را 
در جهت لغو امتياز هدايت كرد. نامه اعتراض آميز و كوبنده او به شاه، سند 

زنده تيزبينى اوست.
نفــوذ كلام و اقتدار مردمى حاجى كنى، خيزش و حركت مردم پايتخت را 
به دنبال داشت. سيل خروشــان ملت، آماده عمل به دستور مرجع شجاع 
خويش شدند و براى انجام تكليف از هيچ گونه جانفشانى و مجاهدت دريغ 
نورزيدند. لغو امتياز و بركنارى محمدحسين خان سپهسالار از صدر اعظمى 
دو خواسته اى بود كه علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بدان حد كه پس از 
بازگشت ناصرالدين شاه از سفر اروپا و به محض پياده شدن از كشتى و ورود 
به بندر انزلى، استقبال كنندگان دربارى، بيدارى و خيزش مردم به رهبرى 
روحانيون را گزارش داده، به او فهماندند كه اگر صدر اعظم همراه شما وارد 
تهران شــود، شــورش عظيمى در پايتخت برپا خواهد شد. شاه در مرحله 
نخست سپهسالار را از مقام صدر اعظمى عزل كرد و خود رهسپار تهران شد 
و در دهه آخر رمضان 1290 ق. بطلان قرارداد را به طور رسمى اعلام كرد. 
ملاعلى كنى در 27 محرم 1306 در تهران درگذشت و با بدرقه مردم تهران 
در حرم عبدالعظيم حســنى(ع) به خاك ســپرده شد. در مراسم تشييع و 
ترحيم او غيرمســلمانان نيز حضور يافتند كه نشان از نفوذ معنوى ملاعلى 

كنى و شهرتش در ساده زيستى و دست گيرى محرومان بود.

 معارف / نازلى مروت  رسانه، تيغ دولبه اى است 
كه مى تواند ضامن امنيت فكرى و بهداشــت روانى 
جامعه يا مخرب ارزش ها و باورهاى يك ملت باشد. 
رسانه هاى مكتوب، شــبكه هاى ماهواره اى، راديو و 
تلويزيون و فضاى مجازى مهمترين مصاديق رسانه 
در دنياى امروزنــد. توجه ويژه رهبر معظم انقلاب 
به رسانه بارها تحت عناوين گوناگون گوشزد شده 
است؛ اينكه رسانه هم فرصت است و هم تهديد، نگاه 
تيزبين و توجه ويژه به نوع فعاليت رسانه هاى داخلى 
و رصد دقيق رسانه هاى معاند را مى طلبد. در آخرين 
ديدار رهبر معظم انقلاب با بسيجيان، ايشان خطر 
رســانه هاى تحت كنترل دشمنان خارجى را مانند 
خطر سلاح شيميايى در زمان جنگ عنوان كردند. 
اين تعبير از اهميت توجه دو چندان به رسانه هاى 
دشمن در تغيير نگرش و باورهاى دينى مردم و آنچه 
هدف غايى غرب از ستيز با جمهورى اسلامى است 
پرده برمى دارد. حجت الاسلام دكترعلى قهرمانى، 
كارشناس رسانه، پژوهشگر مطالعات سبك زندگى 
اسلامى و مدير مؤسسه نداى فطرت در گفت و گو با 
قدس به تحليل عملكرد رسانه هاى غربى در تغيير 

ارزش هاى جامعه پرداخته است.

 تعبيــر رهبر معظم انقــلاب درباره خطر 
رسانه هاى معاند بيشتر ناظر به چه رويدادهاى 

فرهنگى است؟
رهبر معظم انقلاب رســانه هاى دشــمن را يكى از 
بازوهاى كمكى دشــمن در جنگ نرم مى دانند كه 
مى خواهد از اين خاكريز ما را بــه زانو درآورد. اين 
رسانه ها با برنامه هاى متنوع و جذاب بعضاً سونامى 
تبليغاتىِ ارزش ها و هنجارهاى مد نظر خود را ايجاد 
مى كنند تا مخاطب را به سمت اهداف خود بكشانند 
و سبك زندگى اســلامى ايرانى را تابع رأى و نظر 

خويش كند.
براى پاسخ به اين سئوال بايد تعريف دقيقى از رسانه 
داشته باشيم و بدانيم آيا منظور از رسانه نوع سنتى 
آن اســت يا نوع مُدرن؟ چراكه هر كدام مؤلفه هاى 
خــاص خود را دارند و نيز بايد بدانيم اين اثرگذارى 

به چه ميزان است.
اما اينكه انتظار داشته باشيم كه تأثير رسانه آنى و 
سريع باشد، صحيح نيســت زيرا معمولاً اين تاثير 
آنى و ســريع در زندگى مردم رخ نمى دهد مگر در 
مســئله اى همچون انتخابات كه تبليغات و دامنه 

دربرگيرى گسترده اى دارد.
از اين رو، قدرت نرم و آهســته رسانه در دهه اخير 
مد نظر بوده اســت، چراكه اين رســانه ها بتدريج 
اقدام هايى انجام مى دهند كه در بلندمدت اثر خود را 
نشان مى دهد. حتى در رسانه هاى كوچكى در حد 
يك اسباب بازى؛ براى مثال عروسك باربى كه بعد 
از انقــلاب بتدريج در ميان كودكان ما جا باز كرد و 

بعد انيميشن هاى آن نيز ساخته شد نوع خاصى از 
زيبايى شناســى را با اتكاء به اندام خاص باربى گونه 
و مدل موى بلوند و چشــم آبى رواج داد و نزديك 
به يك و نيم دهه بعد از وارد شــدن عروسك باربى 
به كشــور، موج علاقه مندى مردم به ســمت رنگ 
خاص مو و چشم و نوع خاصى از اندام برُد و در واقع 

زيبايى شناسى مردم را تغيير داد!
از اين رو، نبايد انتظار تأثيرگذارى ســريع از رسانه 
را داشته باشــيم و وقتى اين تأثير را نديديم منكر 
آن شويم، چراكه هيچ كس نمى تواند ادعاى چنين 
تأثيرى را از رســانه داشته باشد، مگر در مسئله اى 
قــوى و منطبق با فطرت مردم؛ افــزون بر اين، به 
طور كلى موارد خلاف فطرت و انســانيت انسان به 
طور معمول آهسته و با روندى همه جانبه حركت 
مى كند و نمونه اين ادعا همين عروسك هاى باربى 
اســت كه بعدها به رنگ پوست هاى مختلف توليد 
شد و شبيه سازى آن ها در فيلم ها همراه با اختلاط 
جنسيتى نهايتاً رابطه آزادانه محرم و نامحرم و نيز 
روابــط مثلثى و مربعى در حــوزه عاطفى و حتى 
جنســى را تبليغ كرد كه قطعاً يك شبه رخ نداده 

است!
رسانه ها و بخصوص شــبكه هاى ماهواره اى سعى 
كردند در شرق كه مهد حياء بود به طرق گوناگون 
حيازدايى كنند؛ بايد توجه داشــت در كشــورى 
چون ژاپن نوع پوشــش زنان مناســب بود يا حتى 
مجموعه هاى تلويزيونى غربى مثل «قصه هاى جزيره» 

زنان لباس هاى پوشــيده داشتند و هنگام خروج از 
منزل از كلاه به عنوان پوشــش استفاده مى كردند 
و نــوع اختلاطشــان با مردها جز در نســبت هاى 
خويشاوندى، داراى چارچوب بود. اما اكنون كار به 
جايى رسيده اســت كه برخى كارگردانان هاليوود 
بيان كرده اند كه بايد صحنه هــاى هم خوابگى به 
صورت طبيعى به تصوير كشيده شود و اين همان 
كارى است كه قوم لوط انجام مى داد يعنى مسايل 
جنسى را به كوچه و خيابان كشاند و به عذاب الهى 

دچار شد.
اين حركت آرام و زيرپوستى رسانه هاى غربى براى 
نفوذ در ســبك زندگى و تحت تأثير قرار دادن آن 

است.

  براى رســيدن به اين هدف آن ها درصدد 
كسر چه مؤلفه هايى از سبك زندگى و تضعيف 

كدام مبانى آن هستند؟

براى پاســخ به اين سؤال بايد به تفاوت هاى سبك 
زندگى دينى و غربــى بپردازيم؛ ما چند مجموعه 
روايات داريم كه مؤلفه هاى ســبك زندگى دينى و 
مبناى آن در درون اسلام را مورد بحث قرار مى دهند 
و در بعضــى موارد با تعابير «لادينَ لمَِن حياء لهَ» و
 « لاايمانَ لمَِن لا حياء لهَ» نسبت به خروج از دايره 
شمول اين ســبك تصريح دارند. بنابر اين روايات، 
يكى از اصلى ترين مؤلفه هايى كه خدشــه دار شدن 
آن، سبك زندگى را دچار مشكلات اساسى مى كند 

مسئله حيا است.
بنابر تصريح روايات، نخستين مؤلفه در سبك زندگى 
دينى، ايمان است آنهم نه صرفاً به معناى باورداشتن 
به خدا و اقرار؛ گاه آن در اعمالى همچون نماز و روزه، 
بلكه اعتقاد راســخ به اينكه هر جا هر عملى انجام 
دهيم خداوندى كه خود شاهد، قاضى و ناظر است 
حضور دارد، و اين حالت در انسان رخ نمى دهد مگر 
با حياء؛ يعنى حتى ايمان وابسته و مشروط به حياء 

است و بدون آن معنا نخواهد داشت.
از اين رو، سبك زندگى دينى با اين دو مؤلفه يعنى 
ايمان و حياء با سبك زندگى غربى متفاوت مى شود.
افزون بر اين، رســانه هاى غربى درصدد حيازدايى 
هســتند حتى اگر با صراحت حرف خود را نزنند، 
همچون برنامه هاى شــبكه «مــن و تو» كه برخى 
مســايل را در لفافه مطرح مى كنــد و برخى را هم 

صراحتاً بر محور بى حيايى روى آنتن مى برد.
چنين اختلاطى يعنى ســقوط در پرتگاه نه فقط 

قرار گرفتن در لبــه آن! به عبارت بهتر حياءزدايى 
با ظرافتى خاص انجام مى شــود و حتى مى كوشند 
بچه مذهبى ها را جذب كنند؛ نظير آنچه در آكادمى 
موســيقى با حضور خانمى محجبه رخ داد، اما در 
انتهاى رقابت ها نهايتاً كار به جايى رسيد كه همين 

خانم با مردى نامحرم به همخوانى پرداخت!
وقتى اين برنامه براى مردم پخش شود بتدريج نگاه 
آن ها را تحت تأثير قرار مى دهد و چون مؤلفه هاى 
ســبك زندگى به هم وصل اند، اگر يكى از حلقه ها 

قطع شود، باقى هم بى اثر خواهند شد.
از ســوى ديگر بايد توجه داشــت حياء فقط شرم 
داشــتن از خدا و ديگران نيست بلكه انسان بايد با 
خود هم در مواردى رودربايستى داشته باشد كه اين 

خاصيت تنها مختص حياء است!
براى همين وقتى بازيگران جمهورى اســلامى را با 
ترفندهاى رسانه اى جذب مى كنند در گام نخست و 
براى جنگ نرم با فرهنگ انقلابى، سعى در زدودن 
حياء از آن ها دارند و اينچنين است كه يك بازيگر 
زن مســلمانِ ايرانى به اين نتيجه مى رسد كه براى 
نمايــش زيبايى هاى خود، عريــان و برهنه مقابل 
دوربين ها قرار بگيرد و به ديگر زنان مسلمان هم القاء 
كند كه زيبايى شان ديده نمى شود مگر با برهنگى! 
در حالى كه غرب خــود از اين مرحله عريانى و به 

نظاره نشستن برهنگى گذشته است!
بنابر ايــن، هر يك از مؤلفه هاى ســبك زندگى 
دينى و مبانى آن كه دچار مشــكل شود، زنجيره 
پاره شده و ديگر فرد بر اساس مبانى دينى مذهبى 
عمــل نمى كند و اعتقاد به خدا در عمل او تجلى 
نخواهد داشت، چراكه «لذت» برايش محور است 
و اينچنين جنگ فطــرت و غريزه بالا مى گيرد. 
دين بــر لذايذ فطرى تأكيــد دارد و افكار و آثار 
غربى بر لذايذ حيوانى و غريزى دست مى گذارند، 
اينجاست كه به جاى دستورات خدا، اوامر شهوت 
اجرا مى شود و انسان ناخواسته در چرخه اى قرار 
مى گيرد كه ديگر نمى تواند در طولانى مدت بين 
آنچه فطرتاً صحيح است و آنچه غرايز و شهواتش 
صحيح مى دانند، انتخاب كند و سرانجام به دنبال 

لذت هايش مى رود.
متأسفانه، بعضاً حتى تبليغات رسانه هاى خود ما 
نيز دست بر همين امور غريزى مى گذارند و كار 
تا حدى پيش مى رود كه اين گزاره، نظام مندى را 
از فرد مى گيرد و به قول علامه جعفرى اين كار، 

نشخوارِ نشخواركنندگان را نشخوار كردن است.
حال آنكه اگرچه ممكن اســت برخى گزاره ها در 
حال حاضر لذتبخش نباشــند اما مسير آينده را 
براى ما هموار مى كنند؛ متأســفانه حضور افراد 
غيركارشناس در رسانه هاى رسمى ما عكس اين 

مسئله را ترويج مى دهد! 
ادامه دارد...

تا اربعين

مهر: حجت الاسلام خسروپناه در گردهمايى فعالان مردمى 
جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى گفت: راهپيمايى اربعين نماد 

گفتمان انقلاب اسلامى است كه در دنيا بى نظير است.
وى گفت: اصل زيارت و حركت اربعين يك امر قدسى است 
كه مورد تأكيد اهل بيت(ع) بوده است؛ اهل بيت(ع) بنيان گذار 
اين حركت عظيم بوده اند. رئيس مؤسسه پژوهشى حكمت و 
فلسفه گفت: از جمله مؤلفه هاى مهم گفتمان انقلاب اسلامى، 
اصل توحيد است؛ گفتمان انقلاب اسلامى توحيد محور است؛ 
اصالت توحيد و خدامحورى اساس گفتمان انقلاب اسلامى 
اســت. خســروپناه تصريح كرد: اصــل دوم گفتمان انقلاب 
اســلامى، اصل ولايتمدارى است؛ ولايت به معنى پيوند امام 
و امت اســت؛ ولايتمدارى پيوند عميق امام و امت است؛ هم 
و غــم امام، خدمت به مردم و امت اســت و مردم و امت نيز 
در خدمت امامشان هستند. وى ديگر اصول گفتمان انقلاب 
اسلامى را اصل مقاومت، استقلال و خودباورى، عدالتخواهى در 
مقابل ظلم و اصل وحدت عنوان و تصريح كرد: همه اين اصول، 
مقدمه اصل تحقق تمدن نوين اسلامى است؛ اين تمدن بايد 
شكل بگيرد و شكل خواهد گرفت زيرا استعدادهاى آن وجود 

دارد؛ ســؤال اين است كه آيا اين گفتمان ظرفيت هايى را در 
زمينه اربعين دارد؟

وى اظهاركرد: اربعين نماد و دال گفتمان انقلاب اسلامى است؛ 
بــه همين جهت عرض كردم كه مى تــوان فتوا داد، حركت 
اربعين يك واجب كفايى اســت، زيرا حفظ گفتمان انقلاب 

اسلامى يك واجب كفايى است.
وى گفت: راهپيمايى اربعين نماد گفتمان انقلاب اسلامى است 
كه در دنيا بى نظير اســت؛ هيچ مذهب، دين و آيينى چون 
راهپيمايى اربعين گسترده نيست؛ به همين دليل است كه 

دشمن براى مانع تراشى در خصوص اربعين هزينه مى كند.
خســروپناه تصريح كرد: يكى از اهــداف تحريم اقتصادى آن 
است كه مردمى كه براى امام حسين(ع) خود ميلياردى هزينه 
مى كنند كمتر هزينه كنند؛ هويت ما، حسين بن على(ع) است، 
زيرا اگر هويت حســينى را از دست بدهيم هويت يزيدى پيدا 
مى كنيم. چرا برخى از سلبريتى ها پيش از محرم با ادبيات زرق 
و برقدارخود مى گويند چرا براى مجالس محرم هزينه مى كنيد، 
اين هزينه هــا را خرج فقرا كنيد؛ آن ها ميليــاردى در آنتاليا 
خوشگذرانى مى كنند ولى در آنجا به فكر فقرا نيستند؛ ميلياردها 

تومان پول مى گيرند تا در يك فيلم بازى مى كنند و با گربه ها 
زندگى مى كنند؛ اين افراد قرار است الگوى جامعه ما باشند؟

وى گفت: امروزه برخى از اين ســلبريتى ها بلندگوى دشمن 
عليه اربعين شــده اند، زيرا مى دانند كــه اربعين نماد حيات 
انقلاب اسلامى است؛ در اين همايش عظيم، كودكان شيرخوار 
تا مردان و زنان 80 ســاله حضور دارند و همه مردم دست به 

دست هم مى دهند و به هم كمك و خدمت مى كنند.
حجت الاسلام والمسلمين خسروپناه تصريح كرد: تك تك 

حركات اربعين از اصول گفتمان انقلاب اســلامى است، ولى 
چه كنيم كه اين ظرفيت گفتمان انقلاب اسلامى در پياده روى 
اربعين تشديد شود؟ در اين ميان چند توصيه كاربردى بايد 
ارائه داد؛ اولين آن پرهيز از شــعار دورى از كميت و كيفيت 
افزايى اســت؛ جمعيت اربعين بايد به 50ميليون نفر برسد. 
نفس اين جمعيت عظيــم، پيام بــزرگ مقاومت، وحدت، 
ولايتمدارى و اســتكبار ستيزى اســت كه بايد آن را حفظ 

كرد.

حجت الاسلام خسروپناه در گردهمايى فعالان مردمى جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى:

اربعين نماد گفتمان انقلاب اسلامى است
جمعيت اربعين بايد به 50 ميليون نفر برسد

ديدگاه

مهــر: وقتى از تقابل و جبهه بنــدى و يا حتى كمتر از 
آن از نوعــى رقابت و زورآزمايى بيــن ما و غرب مدرن 
سخن گفته مى شود، بايستى بگوييم همه اين موارد به 
درجات و با شدت و ضعف مى تواند به دو نوع مواجهه و يا 
رقابت «آشكار و پنهان» و يا «سريع و فرسايشى» تقسيم 
گردند. اينكه يك انقلاب دينى غيرغربى (شــما بخوانيد 
ضدغربى) در مراحل رشــد خود در كدام منزل ايستاده 
اســت؟ و منازل قبلى و بعديش كجاست؟ و در ارتباط و 
حتى مواجهه با غيرخودش چه نسبتى مى خواهد برقرار 
كند، پرســش و يا پرسش هايى اســت كه برنامه ريزان 
استراتژيست و مديران ارشــد، لااقل دورنمايى از آن را 
بايستى ترسيم كنند. متأسفانه در انتخابات سال گذشته 
براى تعيين عالى ترين ســطوح اجرايى كشــور كســى 
حتى زحمت ترســيم چنين خط مشــى و افقى را هم 
بخود نداد؛ شــايد بيشترين عدم توجه به اين امر مهم از 

اينجا ناشى مى شود كه برخى مسئولين كشور فراموش 
مى كنند، مديران كشــورى هستند كه پرچم دار انقلابى 
بزرگ اســت و اين تحول در مراحل رشــد خود كشور 
را در شــرايطى ويژه قرار داده است. عليرغم اين دورنما، 
متأسفانه براى اين شرايط جنگ فرسايشى نه برنامه اى 
دارند، نه به الزامات چنين جنگى واقفند، نه اســتعداد 
ســازماندهى اســتعدادها و توانايى ها را دارند، نه هوش 
فهم شــرايط و مديريت كارآمد را؛ از طرفى مى دانيم به 
موازات برنامه هاى اصلى كه لازمه چنين شرايطى هست 
عملاً توجهى ندارند؛ اهم اين برنامه ها عبارتند از: انقلاب 
فرهنگى، اقتصاد مقاومتى، تحول علوم انســانى و تمدن 
نوين اسلامى، سبك زندگى اسلامى، هويت ملى و نسبت 

ما با ابعاد مختلف تجدد و غرب و تمدن ناشى از آن.
مديران اجرايى و حتى برنامه ريزان ارشــد ايران معاصر، 
آيا صرفاً با داشتن يك خط ريش و يك يقه بسته و چند 

آداب ظاهرى ساده مى توانند از پرسش هاى مهم مطرح 
شده خود را جدا ببينند؟!

راســتى از نظر برنامه ريزان ارشــد، ما در كجاى تاريخ 
ايستاده ايم؟ و آيا چنين پرسش و يا پرسش هايى اصولاً 

براى آن ها معنا و مفهومى دارد؟ ختم كلام آنكه بســيار 
تفاوت مى كند ديدگاه و عملكرد كسانى كه دوره و زمانه 
را دوران «اعتــلا و تمدن» مى دانند با كســانى كه فكر 
مى كنند در عصر «انحطاط و اضمحلال» زندگى مى كنند.

كجاى تاريخ ايستاده ايم؟
موسى نجفى عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى



ديدار با پرسپوليس بازى خاص براى ژاوى
ورزش: به نقل از ســايت عربى كوره، ديدار رفت الســد برابر پرسپوليس در 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا براى ژاوى يك بازى خاص بود چرا كه او توانست 
براى صدمين بار پيراهن الســد را بر تن كند. باشــگاه السد قطر به مناسبت 
صدمين بازى ژاوى با پيراهن اين تيم مراسمى را در تمرين براى او برگزار و از 
اين بازيكن بزرگ قدردانى كرد.باشگاه السد پيراهن شماره 100 را به ژاوى به 

مناسبت صدمين بازى او تقديم كرد.

مسابقات مرحله يك چهارم جام حذفى 
قرعه كشى مى شود

ورزش:  به نقل از سايت سازمان ليگ، طبق اعلام كميته مسابقات حريفان 
تيم ها در هر مرحله از جام حذفى يادواره  آزادســازى خرمشهر با قرعه كشى 
مشخص مى شوند و بر همين اساس نيز قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى 
جام حذفى در  روزهاى آينده برگزار خواهد شد تا تيم هاى صعود كرده به اين 
مرحله حريفان خود را بشناسند و به هيچ عنوان در جام حذفى  جدول از پيش 
طراحى شده اى وجود ندارد.  اين دومين فصل متوالى است كه جام حذفى به 
اين شيوه برگزار مى شود. شيوه اى كه تقريبا در بسيارى از كشورهاى صاحب 

 سبك در فوتبال برگزار مى شود. 

جريمه برانكو 
ورزش:  ديدار تيم هاى پرسپوليس و نساجى مازندران از سرى رقابت هاى 
ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى كشور در حالى برگزار شد كه از سوى حميدرضا 
رجبى، مربى تيم نســاجى مازندران تخلفاتى مبنى بر رفتار غير ورزشى كه 
منجر به اخراجش شــد، صورت گرفت. وى به توبيخ كتبــى و پرداخت 20 
ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.همچنين برانكو ايوانكوويچ، سرمربى 
تيم پرسپوليس نيز به دليل رفتار غير ورزشى به داور بازى بعد از پايان مسابقه، 

به توبيخ كتبى و پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

تيم ملى فوتبال ساحلى
 مقابل 7 تيم جهانى

ورزش:  تيم ملى فوتبال ســاحلى ايران از 15 الى 19 آبان ســال جارى در 
مســابقات جام بين قاره اى جهان شــركت خواهد كرد. هشتمين دوره اين 
رقابت ها كه پس از مسابقات جام جهانى ، به عنوان معتبرترين رويداد جهانى 
فوتبال ساحلى به شمار مى رود ، همانند هفت دوره قبلى به ميزبانى امارات 
برگزار خواهد شد. در همين راستا اسامى هشــت تيم شركت كننده در اين 

مسابقات از سوى سازمان جهانى فوتبال ساحلى به شرح زير اعلام شد :
امارات (ميزبان)،برزيل، مصر، ايران، روسيه،اسپانيا،تاهيتى و آمريكا.

گفتنى است قرعه كشــى اين رقابت ها روز چهارشنبه (هجدهم مهر) برگزار 
خواهد شد و تيم هاى شركت كننده در قالب دو گروه حريفان خود را خواهند 
شناخت. لازم به ذكر است ، تيم ملى فوتبال ساحلى برزيل و روسيه هركدام با 
سه عنوان قهرمانى و تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان با يك عنوان قهرمانى، 

قهرمان هاى هفت دوره اخير را تشكيل مى دهند.

دينامو كيف قيد جذب بيرانوند را زد!
مهر: دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران و تيم باشــگاهى پرسپوليس از ليست 
خريد زمستانى دينامو كيف اوكراين خارج شد. باشگاه دينامو كيف اوكراين  كه 
از آن به عنوان يكى از مشتريان بيرانوند نام برده شده بود قيد خريد اين بازيكن 
را زده است.بيرانوند با وجود ادامه روند روبه پيشرفت خود در رقابت هاى ليگ 
قهرمانان آسيا با پيراهن پرسپوليس قرار نيست سرماى زمستان اوكراين را 
تجربه كند. از قرار معلوم دينامو كيف از عملكرد دروازه بان خود رضايت كامل 
دارد و به خاطر ولخرجى هايى كه در ابتداى فصل داشته نمى خواهد بيرانوند 
را فعلا در اختيار داشته باشد.بايد ديد دروازه بان ملى پوش پرسپوليس در نيم 
فصل چه تصميمى خواهد گرفت و آيا جمع شاگردان برانكو ايوانكوويچ را ترك 

مى كند يا لژيونرشدن خود را به انتهاى فصل موكول مى كند.

 پارس جنوبى بوشهر قهرمان 
مسابقات ليگ برتر فوتبال ساحلى 

ورزش:  تيم فوتبال پارس جنوبى بوشهر با غلبه بر تيم شهردارى بندرعباس، 
يك هفته زودتر از پايان اين مســابقات، قهرمانى خود در مسابقات ليگ برتر 
فوتبال ساحلى كشور را تثبيت كرد. از سرى مسابقات هفته بيست ويكم فوتبال 
ساحلى كشور، جمعه شب يك مسابقه در ورزشگاه دهكده ساحلى بوشهر بين 
تيم هاى پارس جنوبى بوشهر و شهردارى بندرعباس برگزار شد كه تيم پارس 

جنوبى با نتيجه چهار بر دو به پيروزى رسيد.
تيم فوتبال ساحلى پارس جنوبى در اين بازى 53 امتيازى شد و در يك هفته 

مانده به پايان رقابت ها قهرمانى زودهنگام خود را جشن گرفت.

ارسلان مطهرى به ذو ب آهن پيوست
ورزش:   مهاجم پيشــين تراكتورســازى به تيم فوتبال ذوب آهن پيوست. 
اميرارسلان مطهرى مهاجم پيشين تيم هاى نفت تهران و تراكتورسازى پس از 
توافق با مديرعامل باشگاه ذوب آهن به اين تيم پيوست.قرارداد مهاجم جديد 

ذوب آهن يك ساله است.

رغبتى: 
وزارت ورزش در مورد بازنشسته ها 

هنوز به جمع بندى نرسيده است
ورزش: مدير كل دفتر برنامه ريزى و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش 
با بيان اينكه هنوز در مورد بازنشسته ها جمع بندى حاصل نشده، تاكيد 
كرد كه مديران بازنشسته خودشان كنار مى روند.  على رغبتى گفت: 
البته من خيلى در جريان اين موضوع نيستم اما طبق آخرين اطلاعاتى 
كه دارم، هنوز جمع بندى حاصل نشده است. وى گفت: هنوز تا زمان 
اتمام مهلت قانونى براى اجراى قانون فرصت كافى داريم. طى مدت 
زمانى هم كه از ابلاغ قانون مى گذرد، بررسى و اقداماتى داشتيم اما به 
خاطر كسالتى كه آقاى داورزنى با آن مواجه شد، پيگيرى كارها كمى 
متوقف شد. ان شــاء االله  مجددا پيگير خواهيم بود تا در مدت زمان 

قانونى تعيين شده بتوانيم به قانون عمل كنيم. 

«ايران يك» برنده فينال تمام  ايرانى 
تور جهانى واليبال ساحلى

ورزش: تيم «ايران يك» با شكست دو بر صفر تيم «ايران دو» به عنوان 
قهرمانى تورجهانى تك ســتاره بندرتركمن دست يافت.  نورمحمد 
محرابى و مصطفى مقدم بــه عنــوان داوران اول و دوم ديدار فينال 
تورجهانى تك ستاره بندر تركمن را قضاوت كردند. احمدضيايى رييس 
فدراسيون واليبال،اميرحسين منظمى دبير فدراسيون واليبال و مناف 

هاشمى استاندار گلستان تماشاگر ويژه اين ديدار بودند.

بانوى پرتاب وزنه و نيزه: توانايى كسب
 دو نشان پاراآسيايى را دارم

ورزش: بانوى معلول كه در پرتاب وزنه و نيزه كلاس F۳۴ بازى هاى 
پاراآســيايى شــركت خواهد كرد، مى گويد: توانايى كسب دو نشان 
پاراآســيايى را دارم.   فرشــته مرادى مقدم گفت: هــر چند حدود 
هفت تا هشــت ماه بدون مربى تمرين كردم اما از لحاظ بدنى آماده 
هستم. ركوردهاى تمرينى ام خوب است و تلاش مى كنم در جاكارتا 
همين ها را ثبت كنم تا شانس كسب مدال را داشته باشم. وى گفت: 
ورزشكارهاى چينى مهم ترين رقيب هايم هستند كه ركوردهاى خوبى 
دارند و كاملاً از آنان شناخت دارم. وى گفت: توانايى كسب مدال در هر 

دو ماده را دارم كه اميدوارم با كمك خداوند به اهدافم برسم.

لرستان پس از سه دهه 
در ليگ بسكتبال شركت مى كند

ورزش: رئيس هيئت بسكتبال لرســتان از حضور اين تيم در ليگ  
بزرگسالان خبر داد.فرزاد رستمى اظهار كرد: در سطح C رقابت هاى 
جوانان قهرمانى كشور كه در خرم آباد برگزار شد، هفت بازى برگزار 
كرديم كه همه را مقتدرانه پيروز شــديم و عنوان قهرمانى را كسب 
كرديم. وى بيان كرد: پس از 30 سال كه سينجرگاز در ليگ دسته اول 
شركت كرد، بازهم مى خواهيم در ليگ تيمدارى كنيم. رستمى ادامه 
داد: با توجه به بازيكنان جوان و خوبى كه داريم، مى توانيم در ليگ هاى 
بزرگسالان شركت كنيم و هدف مان اين است كه فصل جارى در ليگ 
دسته سوم تيمدارى كنيم اما نظر فدراســيون اين است با توجه به 

ظرفيت هايى كه داريم در ليگ دو شركت كنيم.

ضد حمله
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سيمئونه: فقط قهرمان ايتاليا از حالا مشخص است
ورزش:  سرمربى اتلتيكو شانس قهرمانى در لاليگا را بين غول هاى فوتبال اين كشور برابر مى 
بيند. ديگو سيمئونه كه تيمش اين فصل نزديك به دو رقيب هميشگى يعنى رئال و بارسا حركت 
كرده تاكيد مى كند: لاليگا شرايط برابر و خوبى دارد. در واقع به جز ليگ ايتاليا كه يوونتوس را 
مى توان از حالا قهرمان دانست، باقى ليگ ها كاملا رقابتى و نزديك دنبال مى شوند كه براى 
فوتبال يك اتفاق مثبت است و هواداران را نيز با انگيزه براى تماشاى مسابقات نگاه مى دارد. 
لاليگا ليگ دشوارى است و به خصوص پس از جام جهانى، تيم هاى كوچك و متوسط سبك 

ديگرى از فوتبال را به نمايش گذاشته اند و هجومى تر از گذشته بازى مى كنند.

افنبرگ: بايرن به خانه تكانى بزرگ احتياج دارد
ورزش: ستاره   سابق فوتبال آلمان به مسئولين بايرن مونيخ پيشنهاد داد كه تابستان آينده 
در تركيب تيم خود تغييراتى عمده ايجاد كنند چرا كه در غير اينصورت ممكن است حاكميت 
بلامنازع خود بر فوتبال باشگاهى آلمان را از دست بدهند. اشتفان افنبرگ مى گويد: علاوه بر 
روبن و ريبرى، لواندوفسكى، بواتنگ، هوملس و نوير كم كم پا به سن مى گذارند و علاوه بر اين، 
بعضى از آنها علائمى از نارضايتى از بايرن را بروز داده اند و ممكن است به زودى اين تيم را ترك 
كنند. اين بازيكنان در يكى دو سال آينده مثل سابق در اوج آمادگى نخواهند بود و بنابراين، 

بايرن بهتر است از همين فصل به فكر مهره هاى جايگزين آنها باشد.

سرمربى كلوب بروژ: رضايى بازيكن مهمى براى ماست
ورزش: در ادامه رقابت هاى لژيونرهاى ايرانى در ليگ بلژيك امشــب از هفته دهم اين 
ليگ كلوب بروژ در غياب كاوه رضايى، مهاجم ايرانى خود به مصاف استاندارد ليژ مى رود. 
رضايى از ناحيه زانو مصدوم است.ايوان لكو، سرمربى كلوب بروژ پيش از اين ديدار از نبود 
رضايى در تركيب تيمش ابراز تاسف كرد و گفت: رضايى در شرايط كنونى نمى تواند تيم 
را همراهى كند. اين باعث تاسف است چون او بازيكن مهمى براى ماست.سرمربى بروژ 
در ادامه به شايعات مصدوميت رضايى هنگام قرارداد با او پايان داد و گفت: مصدوميت او 
بدون شك از زمانيكه در شارلروا حضور داشت نبود و او زمانيكه كه به بروژ آمد كاملا آماده 

بود و در بازى ها مصدوم شد.

فيكس شدن جهانبخش براى برايتون خوش يمن بود
ورزش: هفته هشتم ليگ برتر انگليس امشب با برگزارى مسابقه تيم هاى برايتون 
و وستهام آغاز شد كه در اين ديدار تيم برايتون توانست با نتيجه يك بر صفر از سد 
وستهام بگذرد.عليرضا جهانبخش هافبك ملى پوش ايرانى ديروز در تركيب ثابت 
برايتون قرار گرفت و به مدت71 دقيقه براى تيمش بازى كرد. او در اين ديدار با خطا 
روى زابالتا يك اخطــار نيز دريافت كرد. جهابنخش در ايــن بازى 74 درصد پاس 
صحيح، 2 شوت زده، 1 شــوت در چارچوب، 1 نبرد رو در رو موفق و 1 تكل صحيح 

به ثبت رساند.

يكشنبه 15 مهر هفته 8 ليگ برتر انگليس
 فولام - آرسنال

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش
يكشنبه 15 مهر هفته 8 ليگ برتر انگليس

 ساوتهمپتون - چلسى
 ساعت: 16:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 مهر هفته 8 ليگ برتر انگليس
 ليورپول - منچسترسيتى

 ساعت: 19:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 مهر هفته 8 لاليگا اسپانيا
 والنسيا - بارسلونا

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه سه

يكشنبه 15 مهر  هفته 9 لوشامپيونا فرانسه
 پارى سن ژرمن - ليون

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش
 

ورزش در سيما

سفر مسئولان براى افتتاحيه مسابقات 
المپيك جوانان  و بازى هاى پاراآسيايى

وزير ورزش در اندونزى؛ 
رئيس كميته در آرژانتين

ورزش: مســئولان بلندپايه ورزش كشــور براى 
شركت در مراســم افتتاحيه بازى هاى پاراآسيايى 
و المپيك جوانان راهى جاكارتــا و بوينس آيرس 

شدند.
 مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان كه در جريان 
بازى هاى آسيايى به جاكارتا ســفر نكرد، حالا براى 
حضور در افتتاحيه بازيهاى پاراآسيايى 2018 راهى 
اندونزى شده است. سلطانى فر در سه روز حضور خود 
در محل اين بازيها با وزيــر ورزش و جوانان اندونزى 

ديدار خواهد كرد.
 از ســوى ديگر صالحى اميرى رئيــس كميته ملى 
المپيك به منظور حضور در مراسم افتتاحيه سومين  
دوره بازيهاى المپيك جوانان 2018 و ديدار با مقامات 
كميته بين المللــى المپيك  با اســتقبال رحيمى 
سرپرست كاروان، هادى ساعى عضو هيئت اجرايى و 
معاون كاروان و همچنين سفير ايران در آرژانتين وارد 

بوينس آيرس محل برگزارى بازى ها شد.
 وى طى چند روز  اقامت خــود از دهكده بازى ها و  
محل اســتقرار كاروان ايران بازديد به عمل خواهد 
آورد و در تمرينات و مسابقات ملى پوشان نيز حضور 

خواهد يافت.

 باشگاه ها به تعهداتشان عمل مى كنند؟
آزمون بزرگ 

پيش روى فدراسيون واليبال
ورزش: درحالى كه قرار است ســازمان ليگ برتر واليبال 
امروز در نشســت ويژه اى تكليف تيم هاى شركت كننده 
در فصل جديد را مشخص كند، تكليف برخى تيم ها هنوز 

مشخص نيست.
  فدراســيون واليبال قصد دارد فصل جديــد ليگ برتر 
كه ســى و دومين دوره اين مســابقات به شمار مى رود 
را از روز 25 مهرمــاه آغــاز كند اما هنوز مســئولان اين 
فدراسيون نمى دانند كدام تيم ها در فصل جديد حضور 

خواهند داشت.
 اين ابهام درحالى به دغدغه مسئولان فدراسيون تبديل شده 
كه تيم ها بايد روز 18 مهرماه كارت حضور در مســابقات را 
دريافت كنند اما برخى از آنها هنوز چك ضمانت يك ميليارد 

تومانى را به اين فدراسيون ارائه نكرده اند.
 پيش از اين محمدحسين شفقى رئيس سازمان ليگ تاكيد 
كرده بود اگر تيم ها تا روز 15 مهر اين چك را ارائه نكنند از 
فصل جديد ليگ برتر كنار گذاشته خواهند شد. البته او اين 
ابهام را ايجاد كرده كه طى سالهاى گذشته برخى تيم هاى 
بزرگ از دادن اين چك ها سر باز زده اند و بدون ضمانت در 

ليگ حضور داشته اند!
 آنچه نگرانى ها براى فصل آينده را افزايش مى دهد تبعيضى 
خواهد بود كه بين تيم هاى كم نام و نشان و تيم هاى بزرگ 
قائل خواهند شد. به گفته شفقى برخى تيم ها تسويه حساب 
را انجام داده و چك ضمانت را هم ارائه داده اند اما تيم هاى 

بزرگ هنوز اين امور را انجام نداده اند. 

ماجراى بازگشت
 جپاروف به استقلال چيست؟

ورزش: ســرور جپاروف هافبك ازبكســتانى، يكــى از جدا 
شده هاى اســتقلال بود، بازيكنى كه فصل گذشــته در ميانه 
زمين نقش كليــدى در اين تيم داشــت و در نهايت به عنوان 
بهترين پاســور ليگ هم انتخاب شــد.جپاروف در مقطعى كه 
قيمت مامه تيام براى تمديد قــرارداد بالا رفته بود، به  يك باره 
تغيير موضــع داد و علاوه بر افزايش قيمــت مبلغ قراردادش، 
خواهان تمديد قرارداد سه ساله شــد كه مديران وقت باشگاه 
به دليل سن و ســال بالاى او، مخالفت كردند. اين بازيكن هم 
تصميم گرفت كه به ليگ قزاقزســتان بــرود اكنون خبرهايى 
مطرح شده كه جپاروف از وضعيت فعلى خود در تيم جديدش 

راضى نيست و تمايل دارد به استقلال بازگردد.
پيگيرى  خبرنگار تسنيم نشان مى دهد كه مديران باشگاه استقلال 
براى پرداخت پــول باقيمانده جپاروف بــا او ارتباط مى گيرند و 
گفت وگويى هم در اين بين، رد و بدل مى شود. ظاهرا جپاروف گفته 
كه در تيم جديدش نيمكت نشين است و طبق قراردادش، مى تواند 
نيم فصل جدا شود. اين صحبت ها در حالى از زبان جپاروف بيرون 
آمد و او براى بازگشت تمايل نشان داده كه مديران استقلال قصد 
ندارند درگير بازگشت يا عدم بازگشت او شوند، چرا كه اين موضوع 

مى تواند ناخودگاه، باشگاه را درگير حواشى كند.
از طرفى، اگر هم قرار به بازگشت جپاروف شود، مديران استقلال 
در وهله اول، بايد با وينفرد شفر صحبت كرده و اگر سرمربى آلمانى 
موافق بود و جپاروف هم تصميم گرفت ديگر در ليگ قزاقستان 
بازى نكند، با او صحبت كنند. ضمن اينكه، مديران اســتقلال نه 
تنها براى جپاروف، بلكه هيچ بازيكــن خارجى ديگرى با قيمت 

غيرمعقول مذاكره نخواهند كرد.

سينا حسينى : هرچند هنوز فهرست نامزدهاى هيئت 
فوتبال اســتان از سوى فدراســيون فوتبال اعلام نشده 
اســت اما زمزمه هاى غير رســمى حكايت از اين دارد 
كه بخش قابــل توجهى از چهره هاى متقاضى شــركت 
در انتخابات از ســوى فدراســيون فوتبال رد صلاحيت 
شدند. با انتشار اين خبر محســن تركى از شيوه بررسى 
صلاحيت هاى فدراسيون انتقاد كرد كه در واكنش به آن، 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال تركى را تهديد به 
شكايت كرد و مدعى شد اگر تركى به اين رويه ادامه دهد 
قطعا از وى به كميته اخلاق و مراجع ذى صلاح شكايت 

خواهيم كرد.

*طالقانى :تركى در جريان باشد پارتى بازى نكردم
طالقانى در واكنش به انتقادهاى تركى به قدس گفت: 

«ايشان از قانون بى اطلاع است به همين دليل 
بدون منطق انتقاد مى كند. ناراحتى ايشان 

از اين است كه صلاحيتش براى رياست 
هيئت فوتبال   تأييد  نشده اما بهتر 
است ايشان بداند كه من نه پارتى 
بازى كردم نه هواى كسى را داشتم، 
فقط قانون را اجرا كردم پس به وى 

توصيه مى كنم كه از اين رفتار پرهيز 
كند و گرنه بايد در كميته اخلاق پاســخگوى 

رفتار خودش باشد!»
*از تهديد يك مدير غير ورزشى نمى ترسم

تهديد به شكايت طالقانى با واكنش تند محسن تركى 
رو به رو شده و نامزد انتخابات هيئت فوتبال خراسان 
رضوى كه به دليل نداشتن ســابقه مديريتى از سوى 
فدراسيون فوتبال صلاحيتش رد شده بود، در واكنش 
به اين موضوع به خبرنگار قــدس گفت: «من به آقاى 

طالقانى پيشــنهاد مى دهم به جاى شــكايت به 
كميته اخلاق بــه دادگاه بــرود و در آنجا از من 

شــكايت كند، من آدم اين حرف ها نيستم كه از 
تهديد يك مدير غير ورزشى ترس داشته باشم، از 

قضا مشكل من و فوتبال ايران حضور همين آدمهاى 
غير ورزشى در فوتبال ايران است!»

وى در ادامه توضيح داد: «من مى دانم مشكل از كجا آب 
مى خورد، اما فعلا صلاح نيست اين مساله را 

بازكنم چون يكسرى از آقايان 
به من پيغام دادند 

اين  كه 

اتفاقــات نشــات 
گرفته از چه موضوعاتى است، 
اما مــن نــه در دوره داورى ام 
به كســى بــاج داده ام نه الان 
كه ديگر داورى نمــى كنم اما 
ساكت هم نمى نشينم و خيلى 
خوشحال مى شــوم كه ايشان 
شــكايت كند تا بــه وى ثابت 
كنم محســن تركى بدون سند 

و مدرك حرف نمى زند!»
 *حتما على دايى را هم رد صلاحيت مى كنند

ناظر بين المللى داورى در ادامه گفت: «ناراحتى آقايان 
از جاى ديگر است؛ مشــكل فوتبال ايران حضور همين 
سياسيون اســت، كميته اخلاق كيلويى چند است؟ 
هر كارى دلشان مى خواهد انجام دهند،آقايان 
مى گويند سوابق ورزشى ملاك نيست بايد 
مديرعامل يك شركت باشيد من سوالم از 
جامعه ورزش اين است كه اين قوانين را 
چه كسانى تصويب كردند؟ عده اى كه 
خودشان هيچ ســابقه ورزشى ندارند؛ 
همين آقــاى طالقانــى كجاى ورزش 
است كه الان براى ورزشى ها تصميم 
گيرى مى كند؟ كسى كه عمرش را 
صرف فوتبال كرده و ســابقه فوتبالى 
دارد، نمــى تواند در فوتبال باشــد اما 
فلان مديريتى كه پمپ بنزين داشــته 
مى تواند در انتخابــات فوتبال حضور 
پيدا كند؟! من سوالم 
يــن  ا

است كه اگر على دايى بخواهد براى مديريت در فوتبال 
كانديدا شــود مى خواهند بــه او بگويند چون ســابقه 
مديريتــى نداريد نمى توانيــد در فوتبــال و مديرتش 
حضور داشته باشيد؟! يكســرى اتفاقات وجود دارد كه 
نمى خواهند ورزشى و فوتبالى ها در فوتبال حضور داشته 
باشند، و گرنه كســى كه هيچ جايگاهى در فوتبال ندارد 

براى فوتبالى ها چنين خط و نشان هايى نمى كشيد!»
محسن تركى در ادامه گفت: «اميدوارم طالقانى شكايت 
كند تا مشخص شود كه من ترســى از اين ماجرا ندارم. 
جواب من را مهدى تاج بايد بدهد نه طالقانى! اصلا نكته 
مهم اين است كه تاج و ســاكت خودشان كجاى فوتبال 
بودند كه براى من كه بهترين ســال هاى عمرم را صرف 
فوتبال كردم اين مدلى تصميــم گيرى كنند؟ من هيچ 
علاقه اى براى نام نويســى در انتخابــات هيئت فوتبال 
نداشتم اما از من خواهش كردند كه به خاطر فوتبال به 
اين حوزه ورود كنم و گرنه نه من حوصله دردسر جديد 
را دارم نه وقت اضافه اما وقتى مــى بينم فوتبال به اين 
روز افتاده دلم مى سوزد و حرص مى خورم. چرا جلوى 
سياســى ها چنين مطالبى را عنوان نمــى كنند، براى 
من كسر شــأن دارد كه اين حرف را بزنم اما من سابقه 
مديرعاملى يك شركت را دارم اما مى گويند اينها ملاك 
نيســت، ملاك براى آقايان چيســت؟ چرا شفاف حرف 
نمى زنند؟ سوابق مديريتى من از سوى اداره كل ورزش 
و جوانان   تأييد  شد اما بد نيســت در جريان باشيد كه 
هيچ يك از ورزشى ها   تأييد  صلاحيت نشدند و مديران 
غير ورزشــى در اولويت بودند! همين آقاى طالقانى 
وقتى من با او تماس گرفتم بــا لحن تهديد آميز به 
من گفت: اگر تاج هم بگويد، تو را   تأييد  صلاحيت 
نمى كنم. حالا يك سوال دارم كه ايشان چه كاره 
اســت كه من را به اين ترتيب تهديد مى كند؟ 
بد نيست دوستان در جريان باشند كه معادل 
مدرك داورى بين المللــى من در خيلى از 
كشورها دكتراى مديريت ورزش مى دهند، 
همانطور كه على دايــى را به عنوان يك 
متخصص مى شناسند؛ اما حالا يك مدير 
غير ورزشــى مرا تهديد مى كند كه از تو 

شكايت مى كنم!
محسن تركى در پايان گفت: من از امروز منتظرم 
كه اين آقايان تهديد خود را عملى كنند؛ آن وقت نوبت به 
من مى رسد كه از حق ورزشى دفاع كنم و از اين رو اميدوارم 
همانطور كه تهديد كردند عمل كنند چون من هيچ ترس 
و واهمه اى از شــكايت ندارم و تا آخر، پــاى اين موضوع 

ايستاده ام!

اميرمحمد سلطانپور: امروز از ســاعت 19 حساسترين ديدار 
هفته فوتبال در اروپا در ليگ برتر انگليس برگزار مى شود؛ جايى 
كه ليورپول از ساعت 19 در آنفيلد ميزبان منچسترسيتى خواهد 
بود. بازى امشــب تقابل دو تن از جذاب ترين مربيان حال حاضر 
فوتبال جهان يعنى پپ گوارديولا و يورگن كلوپ است، دو مربى 

كه با فلسفه و سبك كارى هيجان انگيز خود 
طرفداران را به وجد آورده اند. براى بازيكنان 
فوتبال بازى كردن بــراى يك مربى با تفكر و 
انديشه هاى خاص حتى مى تواند اصلى ترين 
دليل براى پيوستن به يك باشــگاه باشد؛ و 
شــايد حتى براى برخى از پول دريافتى نيز 
مهم تر باشــد؛ چون زير دست آن مربى است 
كه مى تواند پيشرفت كرده و به بازيكن بهترى 
بدل شود. در آســتانه بازى امشب چند تن از 
بازيكنان قديمى فوتبــال انگليس كه اكنون 
كارشناس شدند، به اين سوال جواب مى دهند 
كه اگر هنوز به بازى ادامه مى دانند، دوســت 
داشتند براى كدام مربى بين كلوپ و گوارديولا 

بازى كنند؟
 مت لتِِسيِر  -  بازيكن سابق انگليس و اسطوره ساوتهمپتون

من پپ را انتخاب مى كردم؛ اخيرا او را ملاقات كردم و واقعا تحت 
تاثيرش قرار گرفتم. او حتى به مــن گفت كه زمانى طرفدار بازى 
من بوده است. هر دو تيم در خط حمله خوب كار مى كنند و عاشق 
تماشاى بازى ليورپول و سيتى هستم اما به نظرم سيتى از لحاظ 
تاكتيكى، انعطاف پذيرى بيشترى داشته و سبك هاى بيشترى را 

مى تواند در زمين پياده كند.
 چارلى نيكولاس - بازيكن سابق اسكاتلند و آرسنال

در انتخاب من شكى وجود ندارد: پپ! من شخصيت كلوپ را دوست 
دارم اما چيزى كه در مورد او من را مايوس كرد، شكل اعتراض به 
شكيرى بعد از سوت بازى و شكست مقابل چلسى بود. هيچ دليلى 

براى آن كار وجود نداشت و اصلا خوشم نيامد. كلوپ در ليورپول 
عالى كار كرده اما اگر شخصا مى خواستم كه به عنوان بازيكن چه از 
لحاظ فيزيكى و چه ذهنى پيشرفت كنم، پپ همان شخص مورد 

نظر براى من بود.
 فيل تامپسون - بازيكن سابق انگليس و ليورپول

كلوپ را انتخاب مى كنم. هر دو سرمربى فوق العاده اى هستند 

و دوست داشتم براى هر دو بازى كنم اما چون فقط يك انتخاب 
دارم كلوپ انتخاب من است. چرا؟ چون به عنوان بازيكن سابق 
ليورپول مى دانم كه براى يك ســرمربى چقدر مهم اســت كه 
بتواند فرهنگ و تاريخ ليورپــول را بفهمد، كارى كه كلوپ در 
انجام آن موفق بوده است. نمى گويم كه پپ چنين كارى را در 
سيتى نكرده اما كاريزما و فهم كلوپ او را به انتخاب 

من بدل كرده است.

پل مِرسِن - بازيكن سابق انگليس و آرسنال
هر دو مربيانى با انديشــه هاى هجومى هستند و اين 
اجازه را به شما خواهند داد كه توانايى هايتان را نشان 
دهيد. اما من پپ را انتخاب مى كنم و به كســانى كه 
مى گويند او در بارسلونا كســى مانند مسى را داشت 
مى گويم كه بسيارى از مربيان بودند كه بازيكنان عالى 
و بزرگ داشتند و موفق نبودند. به همين خاطر پپ را 

انتخاب مى كنم.
 آلن اسميت - بازيكن سابق انگليس و آرسنال

اگر حقيقتش را بگويم دوست داشــتم براى هر دو 
بازى كنم و هر دو مى توانند باعث پيشــرفت شما به 
عنوان بازيكن شــوند؛ البته پپ مقدارى بيشتر مى تواند باعث 
پيشرفت شما شود. شايد بازى براى او هميشه لذت بخش نباشد 
اما توقع دائم او از شــما براى بهتر شدن براى يك بازيكن عالى 
است. شــايد حتى شــما يك بازيكن با تجربه باشيد و وقتى با 
پپ كار كنيد چيزهايى ياد خواهيد گرفت كه از هيچكس ديگر 

نخواهيد آموخت. 

فوتباليست هاى سابق و كارشناسان كنونى پاسخ مى دهند
براى پپ بازى مى كردى يا كلوپ؟!

مهر: پس از اخطار جدى نهادهاى بين المللى ورزش به ايران 
و احتمال تعليق، رژيم صهيونيستى با چهار كشتى گير عازم 

مسابقات جهانى مجارستان خواهد شد.
رقابت هاى قهرمانى كشــتى آزاد و فرنگى بزرگسالان جهان 
از روز 28 مهرماه در شــهر بوداپســت پايتخت مجارســتان 

آغاز مى شود و تيم   
ملى كشــتى آزاد 
و فرنگــى ايران نيز 
به عنــوان يكى از  
مدعيــان اصلى در 
اين رقابت ها حضور 

خواهد داشت.
ز اخطــار   پــس ا
اتحاديــه جهانــى 
كشتى و حساسيت 
لمللى  كميته بين ا

المپيــك به موضوع عدم رويارويى كشــتى گيــران ايران 
مقابل رقباى رژيم صهيونيســتى و تهديد به تعليق ايران، 
رژيم صهيونيستى دوباره وارد عمل شده است. اين رژيم با 
اهداف سياسى و ضربه به جايگاه كشتى و ورزش ايران در 
جهان و با حمايت برخى از كشــورهاى صاحب نام كشتى 
جهان، ســرمايه گذارى زيادى بر روى كشــتى انجام داده 
است. از جمله رئيس گرجستانى الاصل فدراسيون كشتى 

رژيم صهيونيستى كه كشــتى گيران و مربيان زيادى را از  
كشورهايى نظير روسيه و گرجستان جذب كرده است.

 بر همين اســاس رژيــم صهيونيســتى در ادامــه  برنامه 
ريزى هاى خود با 4  كشــتى گير شــامل دو آزادكار و دو 
فرنگى كار در رقابت هاى جهانى 2018 مجارستان شركت 

خواهد كرد.
 بــه ايــن ترتيــب 
احتمال هم گروهى 
نمايندگان كشــتى 
رژيــم  و  ايــران 
صهيونيستى با توجه 
به حساســيت هاى 
ايجــاد شــده بيش 
از  هــر زمان ديگرى 
است تا اين موضوع 
جدى ترين دغدغه 
مسئولان فدراسيون 

كشتى در آستانه اين رقابت ها شود.
 احد پازاج مدير تيم هاى ملى كشتى فرنگى گفت:  اين موضوع 
در آستانه حضور در رقابت هاى جهانى به جدى ترين دغدغه 
فدراسين كشتى و كادر فنى و كشتى گيران ايران تبديل شده و 
با توجه به اطلاعاتى كه ما كسب كرديم آنها قرار است در اوزان 

ميانى در رقابت ها شركت   كنند.

دغدغه بزرگ فدراسيون كشتى در رقابت هاى جهانى
اشغالگران وارد خاك كشتى مى شوند!

جوادرستم زاده: نبرد جذاب پديده و فولاد كه با پيروزى دراماتيك 
مردان گل محمدى همراه شد براى مشــهدى ها اين اميدوارى را 
بوجود آورد كه تيم شان بتواند در جام حذفى به قهرمانى فكر كند و 
سهميه آسيا را بگيرد. واقعيت اين است كه شكل بازى اين روزهاى 
پديده بى شباهت به قهرمانان نيست و چه راهى بهتر از جام حذفى 
براى بوسه زدن بر قهرمانى. مشهد تا به حال طعم آسيايى شدن را 
نچشــيده و اگر اوضاع بر همين منوال براى پديده باشد، مى توان 
اميدوار بود كه كارناتمام ابومسلم در صعود به آسيا را پديده تمام كند. 

چندين سال قبل ابومسلم با ميثاقيان و ملاحى تا فينال جام حذفى 
رفتند ولى آنجا با اشتباهات عجيب  مسعود مرادى(داور بازى) مقابل 
صبا در خانه شكست خوردند.  حالا اما كمتر تيمى را مقابل پديده 
ياراى مقاومت است و اين تيم در داخل و خارج از خانه همه را قلع و 
قمع مى كند. اين تيم در مرحله بعد بازى حساسى را بايد مقابل يكى 
از تيم هاى راه يافته به مرحله يك چهارم نهايى برگزار كند. بازى كه 

به طور حتم براى مردان گل محمدى حياتى خواهد بود. 
*خطر گمنامان

پرسپوليس هرچند خاطره تلخى از بازى در اين مرحله و برابر تيم هاى 
گمنام دارد چرا كه دو فصل قبل در همين مرحله برابر قشقايى شيراز 
شكست خورد. با اين وجود اگر شــاگردان برانكو بتوانند از پس نود 
اروميه بر بيايند حريف سپيدرود خواهند بود و برنده اين بازى نيز به 

جمع هشت تيم مرحله يك چهارم خواهد رسيد. 
*دايى عليه استقلالى ها

اســتقلال ديگر تيم مطرح فوتبال ايران نيز بعد از برد برابر نفت 

مسجد سليمان ليگ برترى حالا يك حريف دشوار ديگر به نام 
ســايپا دارد. على دايى كه يكى از پرافتخارتريــن مربيان جام 
حذفى است امســال هم با ســايپا قصد دارد در جام حذفى به 

موفقيت برسد.  
*رقابت فشرده در يك چهارم

با اين وجود اما صعود ســه تيم ليگ برترى و دو تيم ليگ يكى به 
مرحله يك چهارم باعث شــده تا اين مرحله از رقابت ها  با اضافه 
شدن سه تيم ديگر شكل جذاب ترى به خود بگيرد. اگر پرسپوليس 

بتواند از سد نود اروميه بگذرد آن وقت ســه تيم باقيمانده بايد از 
جدال حذفى شــش تيم ليگ برترى در مرحله يك هشتم نهايى 

انتخاب شوند. 
*دربى حذفى؟

بى شك حضور استقلال و پرسپوليس در مرحله بعدى و احتمال 
شكل گيرى يك دربى حذفى مى تواند جذابيت هاى اين جام را 
افزايش بدهد اما اگر سپيدرود و سايپا نيز به مراحل بالاتر بيايند 
آن وقت حضــور على دايى و على كريمى به عنوان ســرمربى و 
رقابت آن ها با امير قلعه نويى و يحيــى گل محمدى نيز جالب 
توجه خواهد بود. در صورت صعود اســتقلال و پرســپوليس به 
مرحله يك چهارم و با توجــه به قرعه كشــى رقابت هاى اين 
مرحله بازى هاى جذابــى را مى توان انتظار داشــت. علاوه بر 
دربى تهران، بازى هاى اســتقلال و پرســپوليس با سپاهان و 
حتى پديده و صنعت نفت  مى تواند بازى هاى جذابى را در جام 

حذفى شكل بدهد.

ورزش: اين روزها تيم نداشــتن ستاره هاى 
ورزش ايران به اتفاقى مرســوم تبديل شده 
اســت. آنها اغلب دنبال شــرايط مالى بهتر 
هستند به همين خاطر تا آخرين لحظات صبر 
مى كنند تا تمام پيشنهادها را سبك و سنگين 
كنند و بعد تصميم بگيرند. گاهى هم بخاطر 
اينكه از حضور ثابت شان در تيم ها مطمئن 
هستند ترجيح مى دهند در بدنسازى تيم ها 
شركت نكنند و خودشان برنامه خودشان را 

داشته باشند.

*از فوتبالى ها تا واليبالى ها
 از رامين رضاييــان و كريم انصارى فرد بگير 
كه با وجود درخشش در جام جهانى هنوز با 
هيچ تيمى در فصل جديد قرارداد نبسته اند تا 
سيدمحمد موسوى كه به عنوان يكى از ستاره 

هاى واليبال ايران هنوز تيم ندارد.
اين اتفاق در بسكتبال نيز رخ داده و 3 ستاره 
از اين رشــته نيز با دلايل مختلــف به عقد 
قرارداد با تيم هاى داخلى و خارجى تن نداده 
اند. از 2 هفته ديگر ليگ برتر بســكتبال در 
داخل ايران آغاز مى شود و ليگ ساير كشورها 
از جمله NBA هم به زودى اســتارت مى 
خورد. شايد باورش ســخت باشد كه حامد 
حدادى به عنوان يكى از ســتاره هاى بزرگ 
بسكتبال آســيا هنوز با هيچ تيمى قرارداد 
نبسته؛ در حالى كه هر سال تا اواسط تابستان 
وضعيت تيم باشگاهى اش را مشخص كرده 

بود.
صمد نيكخواه بهرامى كاپيتان تيم ملى و البته 
مهدى كامرانى كه براى بازگشت به بسكتبال 
استارت زده، شرايط مشابهى با حدادى دارند.

* بلاتكليفى ستاره آسيا
در چند سال اخير تنها حضور حامد حدادى 
در ليگ بســكتبال ايران به مرحله پلى آف 
مربوط مى شود. اين سنتر 218 سانتى مترى 
كه به گفته خــودش گرانترين بازيكن فصل 
قبل ليگ چين به حساب مى آمد، چند سالى 
را در تركيب تيم ســيچوان در ليگ چين به 
ميدان مى رفت؛ اما بــراى فصل جديد ديگر 
به كارش در اين تيم ادامه نداد. گويا حامد به 
خاطر گرانى نرخ ارز حاضر نيست بعد از چند 
سال در ليگ ايران قرارداد امضا كند و صحبت 
رسمى هم درباره پيشنهادهاى خارجى اش 

نمى كند. 

* در آمريكا به دنبال تيم
كاپيتان تيم ملى بســكتبال كــه او نيز مثل 
حدادى در چند سال اخير در ليگ چين بازى 
كرده، از اواخر فصل گذشته با انتقادهايى از 
شــرايط بازى در ليگ چين اعلام كرد ديگر 
حاضر نيست در اين كشــور به ميدان برود. 
صمد نيكخواه بهرامى كــه در تيم ملى هم 
شرايط بلاتكليفى دارد و كسى نمى داند كه 
بازهم او را با پيراهن ملى بسكتبال خواهد ديد 
يا خير، اين روزها در آمريكا به ســر مى برد. 
كاپيتان تيم ملى كه بعد از ديدار با فيليپين 
در تهران در انتخابى جام جهانى، قيد سفر به 

ژاپن را هم زد و اعلام كرد بايد براى حضور در 
تمرين چند تيم به آمريكا ســفر كند، هنوز 

نتوانسته با تيمى قرارداد امضا كند. 
* به اميد بازگشت

كامرانى كه چند ســالى اســت از تيم ملى 
دور شده، فصل گذشــته را به دليل مسائل 
خانوادگى در هيچ كدام از تيم هاى باشگاهى 
بازى نكرد؛ اما ماههاســت كه تمرينات خود 
را از ســر گرفته تا بتواند با يكــى از تيم هاى 
باشگاهى قرارداد امضا كند. كامرانى ماههاست 
به صورت شخصى تمريناتش را پيگيرى مى 
كند و به گفته خودش از چنــد تيم داخلى 
پيشــنهاد دارد. بايد ديد اين بازگشت او به 

بسكتبال سرانجامى خواهد داشت يا خير.
* هشــدار به تيم ملى در راه صعود به 

جام جهانى
شكست برابر ژاپن كار صعود بسكتبال ايران 
به جام جهانى 2019 را سخت كرد. اين اتفاق 
در شرايطى رخ داد كه صمد نيكخواه بهرامى 
و حامد حدادى در تركيب حضور نداشــتند 
و خلا آنها حسابى به چشــم مى آمد. اين در 
حالى بود كه يك ماه قبــل از آن و در جريان 
بازى هاى آسيايى 2018 ايران با در اختيار 
داشتن حامد حدادى و صمد نيكخواه بهرامى 
به راحتى توانسته بود سامورايى ها را شكست 

دهد. ايران 2 بازى ســخت برابر استراليا به 
صورت رفت و برگشــت، يك بازى با ژاپن در 
تهران و يك ديدار هم بــا فيليپين در مانيل 
در پيش دارد كه همگى ســخت و دشوار به 
نظر مى رســند. به نظر مى رسد اگر حدادى 
و صمد نتوانند در رده باشگاهى بازى كنند، 
بدون آمادگى به بازى هاى ملى كه بار ديگر 
از آذرماه از سر گرفته مى شــود، مى روند يا 
اصلا دعوت نمى شوند كه اين مى تواند خطر 
بزرگى را ايجاد كند. خيلى ها معتقدند ايران 
بدون حدادى و صمد شايد شانس حضور در 
جام جهانى 2019 را از دســت بدهد كه يك 

عقبگرد بزرگ براى بسكتبال ايران است.

تيم گل محمدى با قهرمانى در جام حذفى مى تواند سهميه بگيرد 

 پديده  چند قدم  تا آسيا  
كدام ملى پوشان هنوز تيم آينده شان را انتخاب نكرده اند؟ 

ستاره هاى بدون كهكشان عضو هيئت رئيسه فدراسيون داور مشهدى را تهديد به شكايت كرد

تركى: تاج، ساكت و طالقانى  
كجاى فوتبال بودند؟!

 هرچند هنوز فهرست نامزدهاى هيئت 
فوتبال اســتان از سوى فدراســيون فوتبال اعلام نشده 
اســت اما زمزمه هاى غير رســمى حكايت از اين دارد 
كه بخش قابــل توجهى از چهره هاى متقاضى شــركت 
در انتخابات از ســوى فدراســيون فوتبال رد صلاحيت 
شدند. با انتشار اين خبر محســن تركى از شيوه بررسى 
صلاحيت هاى فدراسيون انتقاد كرد كه در واكنش به آن، 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال تركى را تهديد به 
شكايت كرد و مدعى شد اگر تركى به اين رويه ادامه دهد 
قطعا از وى به كميته اخلاق و مراجع ذى صلاح شكايت 

*طالقانى :تركى در جريان باشد پارتى بازى نكردم
طالقانى در واكنش به انتقادهاى تركى به قدس گفت: 

«ايشان از قانون بى اطلاع است به همين دليل 
بدون منطق انتقاد مى كند. ناراحتى ايشان 

از اين است كه صلاحيتش براى رياست 
هيئت فوتبال   تأييد  نشده اما بهتر 
است ايشان بداند كه من نه پارتى 
بازى كردم نه هواى كسى را داشتم، 
فقط قانون را اجرا كردم پس به وى 

توصيه مى كنم كه از اين رفتار پرهيز 
كند و گرنه بايد در كميته اخلاق پاســخگوى 

رفتار خودش باشد!»
*از تهديد يك مدير غير ورزشى نمى ترسم

تهديد به شكايت طالقانى با واكنش تند محسن تركى 
رو به رو شده و نامزد انتخابات هيئت فوتبال خراسان 
رضوى كه به دليل نداشتن ســابقه مديريتى از سوى 
فدراسيون فوتبال صلاحيتش رد شده بود، در واكنش 
به اين موضوع به خبرنگار قــدس گفت: «من به آقاى 

طالقانى پيشــنهاد مى دهم به جاى شــكايت به 
كميته اخلاق بــه دادگاه بــرود و در آنجا از من 

شــكايت كند، من آدم اين حرف ها نيستم كه از 
تهديد يك مدير غير ورزشى ترس داشته باشم، از 

قضا مشكل من و فوتبال ايران حضور همين آدمهاى 
غير ورزشى در فوتبال ايران است!»

وى در ادامه توضيح داد: «من مى دانم مشكل از كجا آب 
مى خورد، اما فعلا صلاح نيست اين مساله را 

بازكنم چون يكسرى از آقايان 
به من پيغام دادند 

اين  كه 

اتفاقــات نشــات 
گرفته از چه موضوعاتى است، 
اما مــن نــه در دوره داورى ام 
به كســى بــاج داده ام نه الان 
كه ديگر داورى نمــى كنم اما 
ساكت هم نمى نشينم و خيلى 
خوشحال مى شــوم كه ايشان 
شــكايت كند تا بــه وى ثابت 
كنم محســن تركى بدون سند 

از جاى ديگر است؛ مشــكل فوتبال ايران حضور همين 
سياسيون اســت، كميته اخلاق كيلويى چند است؟ 
هر كارى دلشان مى خواهد انجام دهند،آقايان 
مى گويند سوابق ورزشى ملاك نيست بايد 
مديرعامل يك شركت باشيد من سوالم از 
جامعه ورزش اين است كه اين قوانين را 
چه كسانى تصويب كردند؟ عده اى كه 
خودشان هيچ ســابقه ورزشى ندارند؛ 
همين آقــاى طالقانــى كجاى ورزش 
است كه الان براى ورزشى ها تصميم 
گيرى مى كند؟ كسى كه عمرش را 
صرف فوتبال كرده و ســابقه فوتبالى 
دارد، نمــى تواند در فوتبال باشــد اما 
فلان مديريتى كه پمپ بنزين داشــته 
مى تواند در انتخابــات فوتبال حضور 
پيدا كند؟! من سوالم 
يــن  ا

حضور داشته باشيد؟! يكســرى اتفاقات وجود دارد كه 
نمى خواهند ورزشى و فوتبالى ها در فوتبال حضور داشته 
باشند، و گرنه كســى كه هيچ جايگاهى در فوتبال ندارد 

براى فوتبالى ها چنين خط و نشان هايى نمى كشيد!»
محسن تركى در ادامه گفت: «اميدوارم طالقانى شكايت 
كند تا مشخص شود كه من ترســى از اين ماجرا ندارم. 
جواب من را مهدى تاج بايد بدهد نه طالقانى! اصلا نكته 
مهم اين است كه تاج و ســاكت خودشان كجاى فوتبال 
بودند كه براى من كه بهترين ســال هاى عمرم را صرف 
فوتبال كردم اين مدلى تصميــم گيرى كنند؟ من هيچ 
علاقه اى براى نام نويســى در انتخابــات هيئت فوتبال 
نداشتم اما از من خواهش كردند كه به خاطر فوتبال به 
اين حوزه ورود كنم و گرنه نه من حوصله دردسر جديد 
را دارم نه وقت اضافه اما وقتى مــى بينم فوتبال به اين 
روز افتاده دلم مى سوزد و حرص مى خورم. چرا جلوى 
سياســى ها چنين مطالبى را عنوان نمــى كنند، براى 
من كسر شــأن دارد كه اين حرف را بزنم اما من سابقه 
مديرعاملى يك شركت را دارم اما مى گويند اينها ملاك 
نيســت، ملاك براى آقايان چيســت؟ چرا شفاف حرف 
نمى زنند؟ سوابق مديريتى من از سوى اداره كل ورزش 
و جوانان   تأييد  شد اما بد نيســت در جريان باشيد كه 
هيچ يك از ورزشى ها   تأييد  صلاحيت نشدند و مديران 
غير ورزشــى در اولويت بودند! همين آقاى طالقانى 
وقتى من با او تماس گرفتم بــا لحن تهديد آميز به 
من گفت: اگر تاج هم بگويد، تو را   تأييد  صلاحيت 
نمى كنم. حالا يك سوال دارم كه ايشان چه كاره 
اســت كه من را به اين ترتيب تهديد مى كند؟ 
بد نيست دوستان در جريان باشند كه معادل 
مدرك داورى بين المللــى من در خيلى از 
كشورها دكتراى مديريت ورزش مى دهند، 
همانطور كه على دايــى را به عنوان يك 
متخصص مى شناسند؛ اما حالا يك مدير 
غير ورزشــى مرا تهديد مى كند كه از تو 

شكايت مى كنم!
محسن تركى در پايان گفت: من از امروز منتظرم 
كه اين آقايان تهديد خود را عملى كنند؛ آن وقت نوبت به 
من مى رسد كه از حق ورزشى دفاع كنم و از اين رو اميدوارم 
همانطور كه تهديد كردند عمل كنند چون من هيچ ترس 
و واهمه اى از شــكايت ندارم و تا آخر، پــاى اين موضوع 

ايستاده ام!

تركى: تاج، ساكت و طالقانى  تركى: تاج، ساكت و طالقانى  
كجاى فوتبال بودند؟!

وى كه در برنامه ورزش و مردم سخن مى گفت 
با انتقاد شديد از برخى از اعضاى شوراى شهر 
مشهدبيان كرد: همان كسانى كه سال گذشته 
در شوراى شهر مشهد مى گفتند محسن تركى 
و عليرضا فغانى ورزشى و داور فوتبال هستند 
و براى چه  مى خواهند وارد سياســت شوند 
خودشان به دنبال ورود به فوتبال هستند كه 
من از اين افراد مى پرسم شــما چرا اين كار را  

مى كنيد و از فوتبال چه مى خواهيد؟ 

zoom
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ادب و هنر

انتشار «از دشت ليلى تا جزيره 
مجنون» به قلم محمدسرور رجايى

تــا جزيره  ليلى  «از دشــت  كتاب  مهر: 
مجنون» تازه ترين اثر دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگى انقلاب اسلامى به قلم محمدسرور 

رجايى، نويسنده و شاعر افغانستانى منتشر شد.
«از دشــت ليلى تا جزيره مجنون» در 528 صفحه و با 
ارائه مستندات تصويرى، خاطرات رزمندگان افغانستانى 
دفاع مقدس را روايت مى كند و به گفته نويســنده آن، 

تحقيق و پژوهش آن، 10 سال طول كشيده است.
محمدســرور رجايى، پيش از اين، كتــاب «در آغوش 
قلب ها» را با موضوع اشــعار و خاطرات مردم افغانستان 
درباره امام خمينى(ره) منتشــر كرده بود اما كتاب «از 
دشــت ليلى تا جزيره مجنون» را مى تــوان اولين اثر 
پژوهشــى جدى درباره حضور رزمندگان افغانســتانى 
دفاع مقدس دانست كه براساس آمار منتشر شده، بيش 

از 2000 شهيد تقديم انقلاب اسلامى كرده اند.
در پشت جلد اين كتاب آمده است: «براى همدلى هاى 
بيشــتر ملت هاى ما، ضرورى است كه بدانيم مجاهدان 
افغانســتانى چگونــه از ولايــات مركــزى و شــمالى 
افغانســتان، از دشــت ليلى جوزجان عبور كرده و در 
مسير يافتن عشق، دوكوهه انديمشك را هم پشت سر 
گذاشــته اند تا به جزيره مجنون برسند. چگونه بهسود 
ولايت ميدان افغانستان را رها كرده و به جبهه هاى نبرد 

ايران در نوســود رسيده اند».علاقه مندان براى سفارش 
و تهيه اين كتاب ها كه توســط دفتر نشر معارف و به 
همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقلاب اســلامى 
منتشر شده است، علاوه بر مراجعه به كتاب فروشى ها 
مى توانند نــام كتاب را به شــماره 09199038270 
ارســال و يا به واحد فــروش دفتــر مطالعات جبهه 
فرهنگى انقلاب واقع در تهران، خيابان 16 آذر، پلاك 

60، حسينيه هنر مراجعه كنند.

ادبيات مقاومت

خبر

انجمن ادبى «گوهرشاد» تهران شروع به كار كرد

به همت مؤسسه آفرينش هاى هنرى آســتان قدس رضوى، انجمن ادبى 
بانوان رضوى «گوهرشاد» در تهران شروع به كار كرد.

فعاليت انجمن ادبى بانوان رضوى گوهرشاد تهران با حضور جمعى از بانوان 
اهل شعر و ادب، صبح ديروز در كتابخانه و موزه ملى ملك بزرگ ترين موقوفه 

فرهنگى آستان قدس رضوى در پايتخت آغاز شد.
مراسم افتتاحيه انجمن ادبى شعر گوهرشاد تهران با اجراى نغمه مستشار 
نظامى؛ شاعر، مؤلف و پژوهشگر كشور، زير نظر فاطمه نانيزاد دبير شوراى 
شــعر اين انجمن برگزار شــد.بانوانى مانند نغمه مستشار نظامى، ساجده 
جبارپور، ريحانه ابراهيم زادگان، سميه مؤمنى، فاطمه معصومى، مهدخت 
قربان عســگرى و... در اين مراسم به شــعرخوانى پرداختند كه شعرهاى 
آنان توســط حاضران مورد نقد و بررســى قرار گرفت.جلسات اين نشست 
با برنامه هايى مانند شــعرخوانى بويژه در حوزه شــعر آيينى، نقد و بررسى 
شــعرها، گردآورى و چاپ آثار برگزيده شاعران آيينى و تشويق و پرورش 
بانوان شعردوست جوان در تهران ادامه خواهد يافت.شكل گيرى انجمن ادبى 
گوهرشاد تهران با محوريت شعر آيينى بانوان بويژه شعر رضوى مورد توجه و 
استقبال حاضران نخستين جلسه آن قرار گرفت. جلسات انجمن شعر بانوان 
گوهرشاد تهران، دومين پنجشنبه هر ماه، از ساعت 10 تا 12، در كتابخانه و 

موزه ملى ملك واقع در ميدان امام خمينى،  برگزار مى شود.

شهرستان ادب برگزار كرد 
اولين كارگاه «يكشنبه هاى داستان» 

با حضور مجيد قيصرى

شهرستان ادب: در اوليــن جلسه  كارگاه داستان شهرستان ادب در پاييز 
97، داستان كوتاهى از سيدحسين موسوى نيا با عنوان «دورِ  نزديك» بررسى 
شد. بعد از خوانش اين داستان، اعضاى كارگاه يكشنبه هاى داستان به نقد و 
بررسى آن پرداختند.مجيد قيصرى با جمع آورى نكات حاضران در خصوص 
اين رمان گفت: «اين يك روايت كلان و مناســب رمان اســت كه در يك 
داســتان كوتاه مى خواهد بيان شود و نتيجه اين مى شود كه تعدد وقايع و 
شخصيت ها به خوبى پرداخت نمى شود. به نظر من فصل سه داستان تمام 
است. حتى خود به تنهايى يك داستان است. در اين داستان، مادر است كه 
بايد گره را باز كند. اين باورِ ماست در واقع. يا بايد يك كار بلند از اين داستان 
كوتاه كار شــود، روى دختر و سبزپوش و پدر و روستا و باورها كار شود تا 
فينال اثــر هم دربيايد. ما راهى نداريم جز اينكه جهانى فكر كنيم و بومى 

بنويسيم. با بومى فكر كردن به جايى نمى رسيم». 
خانى، كارشناس ادبى شهرســتان ادب نيز در تأييد حرف مجيد قيصرى 

گفت: «در حوزه  فارسى زبان تعزيه يك فعاليت بين المللى شده است».
بعد از نقد و بررسى داستان آقاى موسوى نيا، خانم حبيبى كنفرانسى ارائه 
داد كه به بررسى وجوه دين در ادبيات فارسى پرداخته بود. مجيد قيصرى 
پس از ارائه وى افزود: «بين ادبيات دينى و ادبيات مذهبى تفاوت است؛ كاش 
تعريفى از ادبيات،  دين و مذهب ارائه مى داديد. ادبيات دينى سه محتوا دارد: 
توحيد، معاد،  نبوت؛ جز اين هرچه باشد، ادبيات مذهبى است. به عنوان مثال 

داستان هاى داستايوسكى داستان هاى دينى است. »
گفتنى است يكشنبه هاى داستان شهرستان ادب،  يكشنبه هر هفته ساعت 4 

تا 6 با نقد و بررسى يك اثر برگزار مى شود.

اجراى مقام هاى خراسانى در تالار وحدت

ايرنا: محسن ميرزازاده خواننده شــناخته شده موسيقى پاپ و موسيقى 
مقامى خراسان با اشاره به تازه ترين فعاليت هاى خود در عرصه موسيقى بيان 
كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته روز چهارشنبه 30 آبان سال جارى 
كنســرتى را به همت مؤسسه فرهنگى هنرى «فروغ فلق» در تالار وحدت 
تهران برگزار مى كنم. در اين كنســرت كه با حال و هواى متفاوتى برگزار 
خواهد شد، قطعاتى از موسيقى مقامى خراسان به شكل تلفيقى موسيقى 

سنتى و موسيقى پاپ براى مخاطبان اجرا مى شود.
ميرزازاده افزود: در اين اجرا كه با تنظيم و رهبرى اركستر مجيد نظام ضيا 
برگزار مى شــود، تلاش شده تا علاوه بر اجراى قطعات، بخش هايى را نيز به 
اجــراى حركات آيينى و محلى منطقه خراســان اختصاص دهيم كه فكر 

مى كنم مى تواند براى مخاطبان جالب توجه باشد.
وى ادامه داد: نبود تهيه كننده مناسب براى انتشار آلبوم ها يكى از معضلاتى 
اســت كه خوانندگان فعال حوزه موســيقى بويژه آن هايى كه صرفاً پاپ 
نمى خوانند با آن رو به رو هســتند. من خواننده خوبى در حوزه موسيقى 
پاپ هستم اما در عين حال ترجيح مى دهم در مسيرى كه انتخاب كرده ام، 
حركت كنم و به ســهم خود معرف گوشه اى از موسيقى منطقه خراسان با 

زبان موسيقى فيوژن باشم.

گزارش قدس از دلايل موفقيت مجموعه غزل هاى فاضل نظرى، پرفروش ترين شاعر دهه 90 

راز محبوبيت فاضل

تئاتر

ادبيات

 به خدمت گرفتن موضوعات امروزى
«فاضل شــاعر خوبى است. شــعر او به واسطه 
مخاطبان زيــادى كه دارد يكــى از حلقه هاى 
ارتباطى شــعر امروز با مردم است و اين اقبال از 

ارزش هاى ذاتى شعر اين شاعر كم نمى كند».
محمدسعيد ميرزايى با بيان اين جملات از اشعار 
فاضل نظرى به لحاظ روح شعرى دفاع مى كند 
و تجربه هاى نفسانى و هستى شناسانه اشعار اين 

شاعر را دليل موفقيت او مى داند. 
اين غزلسرا معتقد اســت تا وقتى شعر با وجود 
شاعر عجين نشده، نمى تواند وارد حافظه، ذهن 
و زبان مردم شود. او در پاسخ به اين موضوع كه 
عده اى علت موفقيت اشعار فاضل را بهره گيرى 
او از سبك هندى مى دانند، هم گفت: به هر حال 
فاضل نظرى شاعر معاصر است و شعر معاصر ما 

در محاكات با سبك هندى است. 
شاعر«ديروز مى شوم كه بيايى» در توضيح بيشتر 
اين پاسخ گفت: «سبك هندى هم در هند بوده 
و هم در اصفهان و كاشــان و بيش از 15 جريان 
در سبك هندى وجود دارد. همه اشعار اين سبك 
خوب يا بد نبوده اســت به هر حال شاعرى مثل 
بيدل با جهان بينى فلســفى عميقى كه دارد در 
همين سبك شعر مى سروده است. از طرفى كار 
شاعر كلاســيك همين است كه از كهن الگوها 
استفاده كند؛ كهن الگوهاى مضمونى و موتيف ها. 

فاضل هم از عناصر جديد استفاده مى كند و هم 
از عناصــر قديمى و تلفيقى از هــر دوى اين ها 
را در شــعرش اســتفاده كرده است. مثلاً وقتى 
مى گويد: از باغ مى برند چراغانى ات كنند/ تا كاج 
جشن هاى زمستانى ات كنند، كاملاً معاصر حرف 
مى زند و موضوعات امروزى را به خدمت مى گيرد 

كه اتفاقاً متنوع هم هستند». 

 زبان ساده، ژرف ساخت عميق
ميرزايــى البته بر مســئله ديگــرى هم تأكيد 
مى كند و آن تقليدى اســت كه شاعران جوان تر 
از شعر فاضل نظرى انجام مى دهند، تقليدهايى 
كه معمولاً ابتر اســت، چون اين شاعران به همه 
جوانب شعر نظرى توجه ندارند. او در توضيح اين 
مطلب مى گويد: «شايد شعر فاضل زبان ساده اى 

داشته باشد اما اين دليل نمى شود ژرف ساخت 
آن هم ساده باشد. 

به طور كلى در شعر امروز دو نوع جريان مضمونى 
و تصويرى وجود دارد. شــعر فاضل نمونه خوب 
شعر مضمون گراست كه با تصاوير خوبى همراه 
شــده است. او شــبكه هاى مفهمومى و ادراكى 
پيچيده اى را به شــكلى ســاده در زبان شعرش 
مطرح مى كند و همين مســئله ســبب ارتباط 
شــعرش با مخاطب شده و بسيارى را به اشتباه 
انداخته كه فكر مى كنند مى توانند از شعر او تقليد 
كنند؛ اما در واقع من فكر مى كنم كسانى كه از 
شعر او تقليد مى كنند لزوماً همه ارزش هاى شعر 

فاضل را نمى بينند».

 ماهيت هستى شناسانه اشعار
شاعر «در شعاع اســم اعظم» به ويژگى ديگر 
شــعر فاضل اشــاره مى كند و آن هم ماهيت 
هستى شناســانه اشــعار اين شــاعر است. او 
مى گويد: «هر هنرى بايد ســطربندى و واحد 
داشته باشــد. وقتى فاضل مى گويد: آب طلب 
نكرده هميشه مراد نيست/ گاهى بهانه اى است 
كه قربانى ات كنند، هم در مصراع اول گونه اى 
غايت نسبى هستى شــناختى مى بينيم و هم 
در مصــراع دوم. يعنى بيــت از يك تولد آغاز 
مى شــود و به غايت و مرگ كه حتى مى تواند 

تولد و زندگى دوباره باشد مى رسد و اين غايت 
هستى شناختى در سبك سطربندى اين شاعر 

ارزشمند است».
ميرزايى كم حجم بودن اشــعار فاضل نظرى را 
دليل ديگر موفقيت اين شاعر مى داند. او مى گويد: 
«فاضل مى تواند با پنج غزل كتاب منتشــر كند 
و اين كار از عهده هر شــاعرى بــر نمى آيد. به 
هر حال اشــعار فاضل نظرى موجب شده مردم 
شــعر بخوانند و معرفت مردم به شعر را افزايش 
داده اســت، اتفاقى كه در روزگارمان بايد آن را 
غنيمت شــمرد.ويژگى بارز شــعر فاضل نظرى 
نوعى تعادل در بيان و آرايه هاى ادبى است و اين 
تعادل هميشه مورد اقبال مردم فارسى زبان قرار 

مى گيرد».

 حد وسطى از انديشه و زبان
محمدمهدى ســيار در خصوص علت اقبال آثار 
فاضل نظــرى توضيح مى دهد: «اين شــاعر در 
آثارش هميشــه حد وسطى از انديشــه و زبان 
را انتخــاب مى كند، كه همين مســئله به مذاق 

مخاطب خوش مى آيد».
شاعر «حق السكوت» معتقد است: «مفاهيمى كه 
فاضل نظرى در شعرش به آن ها مى پردازد مفاهيم 
عمومى مرتبط با زندگى اســت و اين از مسائلى 

است كه مورد اقبال مخاطب واقع مى شود».
اين شــاعر در پاسخ به اين پرسش كه شناخت 
فاضل نظــرى از بازار و فضاى نشــر چقدر در 
اقبال شاعر موثر بوده اســت، مى گويد: «حتماً 
در مورد نشر و تعامل يك شاعر با بازار، مسائلى 
وجود دارد كه چون من تخصصى در اين مورد 
ندارم، نمى توانم دربــاره آن نظرى بدهم اما با 
همه اين ها اشعار فاضل نظرى به عنوان پديده 
فرهنگــى و يك تجربه موفــق در ارتباط ميان 
ادبيات و بازار قابل بررســى است كه نشر سوره 
مهر مى تواند تجربه خــودش را در اين مورد و 
كتاب هــاى ديگر ثبت و ضبــط كند. موفقيت 
اين شــاعر نشــان مى دهد اگر ناشــران تلاش 
كنند مى توانند به موفقيت هاى خوبى در زمينه 
انتشار كتاب هاى شــعر دست پيدا كنند، چون 

مردم شعر خوب را مى خوانند».

آنچه مى خوانيد

محمدســعيد ميرزايى: شــايد شعر 
فاضل زبان ســاده اى داشــته باشد 
اما اين دليل نمى شــود ژرف ساخت 
آن هم ســاده باشد. به طور كلى در 
شــعر امروز دو نوع جريان مضمونى 
و تصويرى وجود دارد. شــعر فاضل 
نمونه خوب شــعر مضمون گراست 
كه با تصاوير خوبى همراه شده است

آنچه مى خوانيد

محمدمهــدى ســيار: هميشــه حد 
وسطى از انديشه و زبان را انتخاب 
مى كند، كه همين مســئله به مذاق 
مخاطب خوش مى آيد. مفاهيمى كه 
فاضــل نظرى در شــعرش به آن ها 
مى پردازد مفاهيم عمومى مرتبط با 
زندگى است و اين از مسائلى است 
كه مورد اقبال مخاطب واقع مى شود

اميرى اسفندقه اعلام كرد

تشريح برنامه هاى خانه شعر و ادبيات تهران
اســفندقه  اميرى  مرتضى  مهر: 
رئيس شــوراى سياســت گذارى 
خانه شعر و ادبيات تهران، جزئيات 
برنامه هاى در دســت اجراى اين 

مركز فرهنگى را اعلام كرد.
وى با اشــاره به آغاز فعاليت اين مركز فرهنگى 
در دهه اول ماه ربيع الاول، اظهار داشــت: خانه 
شعر و ادبيات تهران در منطقه و اراضى سازمان 
نوسازى عباس آباد و در باغ هنر اين مجموعه قرار 
گرفته است و به اميد خدا با همراهى شاعران و 
نويسندگان نام آور و صاحب متن كشور افتتاح 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: بــراى ايــن خانــه شــوراى 
سياست گذارى تشكيل شده اســت كه در آن 
اســاتيد بنــام عرصه علم و ادب فارســى عضو 
هستند و تلاش شده است تا به مدد حضور اين 
اعضا، شــورا منشأ تصميم هاى مهمى در زمينه 
ادبيات و شعر فارسى باشد. در حال حاضر براى 
اين مركز برنامه هاى آموزشــى در زمينه شعر و 

ترانه زير نظر اساتيدى چون محمدعلى بهمنى، 
مصطفى عليپور، عليرضــا بديع، ناصر فيض و... 
تدارك ديده شــده اســت و برنامه هايى نيز در 
زمينــه تدريس متون عالى ادبــى و ترجمه آن 
پيش بينى شده است. همچنين در تدارك برپايى 
دوره هاى آموزشى در زمينه نقد ادبى و نيز برپايى 
همايش هاى علمى و پژوهشى در مركز هستيم.

اســفندقه افزود: در منطقه زير نظر ســازمان 
نوســازى عباس آباد كه با همت آقاى مهندس 
حجازى قدم به قدم به اهداف عالى هنرى و ادبى 
خود نزديك مى شود، در كنار خانه شعر و ادبيات، 
خانه موســيقى و خانه نمايش نيز ان شاءاالله به 

فعاليت خواهند پرداخت.
اين شاعر همچنين گفت: در كنار فعاليت هاى 
ياد شده، خانه شعر و ادبيات تهران در نظر دارد 
در راستاى نقد شفاهى و مكتوب آثار ادبى معاصر 
به نشــر آثار نيز اهتمام بورزد. در همين زمينه 
و در روز افتتاحيه از كتاب هاى شخصى مرحوم 
استاد محمد قهرمان كه با قلم و خط خود ايشان 

حاشيه نويسى شده است رونمايى خواهد شد. 
حواشى اين متون به همت خانه شعر و ادبيات 
تهــران و زير نظر جمعى از متخصصان به چاپ 

سپرده خواهد شد.
به گفته اميرى اســفندقه اين كتاب ها به همت 

خانواده مرحوم قهرمان بويژه همسر بزرگوار وى 
بانو فرشته قهرمان در اختيار خانه شعر و ادبيات 
تهران قرار گرفته و چهار اثر از آن آماده انتشــار 

است.
وى در بخشى ديگرى از اين گفت و گو بيان داشت: 

با خانواده مرحوم نادر ابراهيمى نيز گفت و گو شده 
اســت تا كتاب ها، يادها و يادگارهاى وى نيز در 
محل خانه شــعر و ادبيات تهران نگهدارى شود 
و در همــان محل نيز كلاس هايى براى آموزش 
اصول داستان نويسى با حضور استادان اين عرصه 

برگزار شود.
رئيس شــوراى سياســت گذارى خانه شعر و 
ادبيات تهران در پايان تأكيد كرد: خانه شــعر 
و ادبيــات بدون در نظر گرفتن هيچ ســابقه 
جناحى فقط به دانش و پژوهش در آثار ادبى 
از ديربــاز تا امروز مى پردازد و در اين راســتا 
بــراى ادبيات معاصر و نشــر و نقل و نقد آن 
بيشــترين زمــان را صرف خواهــد كرد و در 
راستاى چنين هدفى، موضوع ادبيات انقلاب 
اســلامى بويژه در دهه 40 مورد توجه جدى 
قرار خواهــد گرفت. همچنيــن تأكيد داريم 
كه تمامى كانون هاى ادبــى و مراكز هنرى و 
خانه هاى شعر در اين راستا دوستان هميشه و 

همراه ما خواهند بود.

بازتاب

اعلام نتايج بازبينى 
بخش خيابانى و محيطى 

تئاتر مقاومت
مهر: نتايج بازبينى آثار ارسال شــده 
بــراى حضــور در بخــش خيابانى و 
تئاتر  جشنواره  شانزدهمين  محيطى 
مقاومت كه در نهايت شــامل 13 اثر 
اســت، از ســوى دبيرخانه جشنواره 

اعلام شد.
نتايــج بازبينى آثــار ارسال شــده به 

دبيرخانــه جشــنواره تئاتــر مقاومت 
بعد از بررســى 34 اثر منتخب توسط 
هيئت بازبين كه شامل سعيد نجفيان، 
جهانشير ياراحمدى، محمد على صادق 
حسنى، آرش ساربان و محسن اردشير 
مى شــوند و همچنين مطابق با جدول 
زمان بندى درج شده در فراخوان اعلام 
شد كه طى آن نام 13 اثر منتخب براى 
حضور در بخــش خيابانى و محيطى 
شانزدهمين جشــنواره تئاتر مقاومت 

اعلام شده است.

ناگفته هايى از شاهنامه
با بررسى «افسانه فريدون»

روز  ايــران  شــاعران  انجمن  ايبنا: 
شنبه چهاردهم مهرماه ميزبان خالق 
رمان ســه جلدى «افســانه فريدون» 

بود. 
در اين برنامه محمدرضا محمدى نيكو، 
شاعر، نويسنده و پژوهشگر ادبيات و 
مؤلف كتاب، در انجمن شاعران ايران 
براى  رمان ســه جلدى  ايــن  درباره 

علاقه مندان صحبت كرد.
اين كتاب شامل ناگفته هايى از زندگى 
«فريــدون» يكى از شــخصيت هاى 
شاهنامه است كه انتشارات «مهاجر» 

آن را چاپ كرده است.
از ســاعت  و  ديــروز  ديــدار  ايــن 
پنــج و نيــم عصــر در محــل خانه 
شــاعران ايران بــه نشــانى خيابان 
كلاهــدوز  خيابــان  شــريعتى، 
(دولت)، نبش كوچــه نعمتى برگزار 

شد.

 ادب و هنــر در اين بلبشــوى بازار نشــر، 
بى توجهى مردم به كتــاب و خريد و مطالعه 
آن كه بيش از هر چيز گريبان مجموعه اشعار 
را گرفتــه و به مدد فضاهاى مجازى شــاعران 
كمتر مجال انتشــار مجموعه آثارشان را پيدا 
مى كنند، فاضل نظرى توانسته كتاب هايش را به 
چاپ هاى متعدد برساند. در چند سال گذشته 
كتاب هاى اين شاعر بيشــتر از ساير آثار مورد 
اســتقبال مخاطب واقع شده و به فروش رفته 
اســت. در گزارش امروز بــه علت اقبال فاضل 
نظرى مى پردازيم؛ اينكه در شــرايط امروز كه 
بسيارى از ناشران از چاپ مجموعه شعر شاعران 
صرف نظر مى كنند و شاعران كمتر مى توانند 
آثارشــان را منتشر كنند، چطور مجموعه هاى 
اين شاعر به چاپ هاى چندم مى رسد و توسط 

مخاطب خوانده مى شود.

آنچه مى خوانيدآنچه مى خوانيد



يكشنبه  15 مهر 1397
15 27 محرم 1440 7 اكتبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8799 

خبر

دبير دومين جايزه پژوهش سينمايى سال:
سينما بدون پژوهش، ضعيف خواهد شد

فــارس: ضابطى جهرمى دبير جشــنواره 
«دومين جايزه پژوهش ســينمايى سال» در 
نشست رسانه اى اين جشنواره بيان كرد: اگر 
سينماى يك كشور پشتوانه پژوهشى نداشته 
باشد، قطعاً ســينماى ضعيفى خواهد بود. 
آرزوى ما اين است كه آن شكلى از سينما كه 
منتج به ژانرى ملى شود، در سينماى ايران 
روى بدهد، اما ما براى ســينماى خودمان 
چه كرده ايــم؟ من دانش آموخته دوره اى از 
سينماى كشور هستم كه تقريباً اولين سرى آموزشى بود. ما در آن زمان 
نمى توانســتيم درباره سينماى ايران صحبت كنيم، استادها در آن زمان 
از ســينما به عنوان عنصرى الكن و ناقص نام مى بردند. استادان ما قبل 
از انقلاب اعتقاد داشــتند كه در ايران ســينما وجود ندارد و راست هم 

مى گفتند؛ «فيلم فارسى» يك اصطلاح تحقير آميز بود.
وى افزود: متأسفم كه بگويم سال ها بين دانشگاه و پژوهشگاه با سينماى 
ايران فاصله بوده اســت. نقد فيلم در سال هاى اخير سبب رشد بسيارى 
در ســينماى ايران شده اســت. از اين كه اين توفيق را با صرف زمان به 
دست آورديم، نبايد غافل شويم. اينكه بگوييم كه فيلم هاى سينماى ايران 
از پژوهش بهره نمى برند، كلام اشــتباهى است، سينماى ايران كمتر از 
پژوهش بهره مى برد. اشــكال پژوهش متفاوت است. ما در اين جشنواره 
بايد بر پژوهش هاى مكتوب اتكا كنيم. در ســال آينده پژوهش هايى كه 
براى فيلم هاى سينمايى صورت گرفته و به صورت مكتوب در آمده است 

نيز مى توانند در اين جشنواره حضور يابند.

نمايش مستند «حلب» در جشنواره آمستردام
سينماپرس: مستند «حلب: سكوت جنگ» 
از توليدات خانه مســتند انقلاب اســلامى 
به بخش مســابقه جشــنواره مستند ايدفا 

آمستردام راه يافت. 
مستند «حلب: سكوت جنگ» به كارگردانى 
امير اصانلو وارد بخش مســابقه جشــنواره 
مستند ايدفا آمستردام شد. اين مستند كه 
روايتى شاعرانه از جنگ و ويرانى هاى آن و 
ســكوتى مرگبار كه بر شهر حلب به عنوان 
پررونق ترين شــهر سوريه در سال هاى نه چندان دور است، به مدت يك 

ماه در بحبوحه حضور نظامى داعش در حلب فيلمبردارى شده است.

 آقاى قوى تن مى دانم كه سال هاســت 
دغدغه ســاخت فيلمى درباره سهراب را 
داشتيد و ســرانجام اين اتفاق ميسر شد. 
چه شد كه اصلاً به فكر توليد چنين فيلمى 

افتاديد و ايده آن از كجا شكل گرفت؟ 
سال هاســت كه زمزمه ساخته شدن اين فيلم در 
هر محفلى هست و هميشه از ساختن آن صحبت 
مى شــد، من هم انگيزه پيدا كردم و ترغيب شدم 
كه در مورد سهراب فيلمى بسازم. برهمين اساس 
ساليان متمادى به تحقيق و پژوهش درباره زندگى 
اين شاعر ادامه دادم و البته تأخيرى كه در ساخت 
اين فيلم هم به وجود آمد نتيجه طولانى شــدن 
همين تحقيقات بود. همانطور كه مى دانيد كشف 
زندگى سهراب كار ســاده اى نيست. چرا كه اين 
شــاعر زندگى آرامى داشته و در يك فضاى بدون 
تنش گذران عمر كرده و در واقع اين شاعرانگى در 
زندگى اش جريان داشته است. با اين شرايط قطعاً 
اين اطلاعات نمى توانست بخودى خود براى سينما 
و ســينماگرها دستمايه ساخت يك فيلم باشد تا 
بتوانيم به يك فيلمنامه پر كش و قوس برســيم. 
ضمن اين كه نزديك شــدن به زندگى شعرا كار 
سختى است و جرئت زيادى مى خواهد كه قدم جلو 
بگذاريم و درباره چنين آدم هايى فيلم بسازيم. اين 
روزها مشغول ضبط سكانس هاى پايانى هستيم و 

حتماً فيلم را به جشنواره امسال مى رسانيم.

 نكته مهمى كه در مورد ســهراب وجود 
دارد اين اســت كــه او در زندگى خيلى 
اهل حاشــيه نبوده و اطلاعات چندانى از 
زندگى اش در دست نيســت. همانطور كه 
اشاره كرديد فيلمنامه به فراز و نشيب هايى 

براى بار دراماتيك خود نياز دارد. چگونه اين 
كمبودها را در فيلمنامه مرتفع كرديد؟ نكته 
ديگر اينكه شما به تحقيقات و پژوهش هايى 
در اين راســتا اشاره كرديد، منابع تان براى 

ساخت فيلم چه بود؟
اتفاقاً به نكته درستى اشاره كرديد. سختى هاى فيلم 
ساختن در مورد زندگى سهراب دقيقاً همين بود و 
علت اين كه توليد اين فيلم اين قدر به تأخير افتاد 
به همين مسئله برمى گردد كه تلاش كردم زواياى 
پنهان زندگى اين شاعر را پيدا كنم و مؤلفه هايى را 
در فيلم قرار دهم كه به لحاظ سينمايى دراماتيك 
باشد و از طرف ديگر جذاب بوده و براى مخاطب 
تازگى داشته باشد. من موفق شــدم اين زواياى 
پنهان و ديده نشده سهراب را پيدا كنم و آن ها را به 
فيلمنامه برگردانم. تحقيق و پژوهش هاى من هم 
شــامل تحقيقات ميدانى و جست و جوى افرادى 
كه با او در ارتباط بودند، نامه ها، دست نوشته ها و 
شعرهاى سهراب بود. همه اين ها جمع بندى شدند 
تا در نهايت از بطن آن ها نكات زيبايى را كشــف 

كردم و شكل سينمايى به آن دادم.

 در اين فيلم چگونه به سهراب مى پردازيد؟ 
آيا با برشــى از زندگى اين شــاعر رو به رو 
هستيم يا دوران هاى مختلف زندگى اش را به 

تصوير كشيديد؟
اين فيلم در واقع مكاشفه اى در مورد سهراب است 
و در آن كشــف و شهودى تازه انجام مى شود. اين 
كشف و شهود به زمان مشخصى از زندگى سهراب 
اشــاره نمى كند و مى تواند كودكى، ميانســالى و 
ســال هاى آخر عمرش هم در آن باشــد. به بيان 
ديگر بايد بگويم در اين فيلم به نوعى شكست زمان 

وجود دارد.
 شما به لحاظ ظاهرى شباهت بسيارى با 
سهراب ســپهرى داريد. آيا اين مسئله در 
ساخت فيلم زندگى اين شاعر تأثيرى داشته 

است؟
بله؛ حتماً داشته است. اتفاقاً خيلى ها اين مسئله را 
به من مى گويند كه من شباهت بسيارى به سهراب 
دارم. شــايد بد نباشــد بگويم يكى از انگيزه هاى 
مهمى كه همه اين سال ها مرا به ساخت اين فيلم 
ترغيب مى كرد شباهتم با سهراب بود كه سبب شد 
كه به اين فكر بيفتم كه لازم است فيلم اين شاعر را 

بسازم و شايد اين خواست خدا بوده است.

 ژانر بيوگرافى در ســينماى جهان رايج 
اســت و ســالانه فيلم هاى زيادى درباره 
شخصيت هايى كه تأثيرات مهمى در جهان 
پيرامونشان داشتند، ساخته مى شود. اتفاقى 
كه در ســينماى ايران خيلى رايج نيست، 
چرا فيلمسازان سراغ اين ژانر نمى روند، در 
حالى كه ما شخصيت هاى برجسته تاريخى، 
سياسى، فرهنگى و... بسيارى در سرزمين 
خود داريم كه بايد براى نسل هاى بعدى حفظ 

شوند.
شــما همين الان نگاهى به ســينماى خودمان 
بيندازيــد و ببينيد كه چــه فيلم هايى پرفروش 
مى شــوند و مورد توجه انــد. فيلم هايى كه اغلب 
بيست روزه ساخته مى شوند و يكى دو بازيگرى كه 
اين روزها حسابى روى بورس هستند در آن بازى 
مى كنند. از آن طرف هم مقدارى مسائل سياسى 
و كمدى هم چاشــنى آن مى كنند و مردم را به 
ســينما مى كشانند. يك عده ذائقه مردم را به اين 

سمت بردند و مردم هم متأسفانه ساده پسند شدند 
و طبيعى اســت كه در اين شرايط سراغ ژانرهاى 
ديگر رفتن ريسك اســت. اين موارد تأثير مهمى 
در عدم ساخت فيلم هايى در اين ژانر دارد. ضمن 
اين كه توليد فيلم هــاى بيوگرافى در نود دقيقه 
كار مشكلى است و يك سرى مسائل را نمى توان 
بيان كرد. مســئله ديگر نگرانى از عدم حمايت از 
سوى مردم است كه فيلمساز را به ساخت اين آثار 
ترغيب نمى كند. مردم دوســت دارند اوقاتشان را 
با همين مســائل سطحى و دم دستى بگذرانند و 
قاعدتاً فيلمى كه تفكر برانگيز و عميق باشد تمركز 

مى خواهد.

 اما اين وظيفه ســينماگر است كه ذائقه 
مخاطب را شــكل بدهد. مادامى كه فقط 
تغيير  فيلم هاى كمدى ساخته شود چيزى 
نمى كند. اين چرخه عرضه و تقاضا بر مبناى 
خواسته فيلمساز و مخاطب در گردش است.

بله! اما بخش عمده سينما دست كسانى است كه 
سودجو هستند و اهميتى به آينده و تفكر مخاطب 

نمى دهند و دنبال اين نيستند كه فرهنگ سازى 
عميقى شــكل بگيرد. اين مسئله در اين روزهاى 
جامعه ما هم نمايان است و همه به فكر سودجويى 
هســتند. در ســينما هم همين به هم ريختگى 
وجود دارد و ســبب شــده عده اى سودجو از اين 
وضعيت سوءاستفاده كنند. افرادى كه مى خواهند 
كار فرهنگى كنند چقدر بايد از خودشان سرمايه 
بگذارند تا بتوانند يك حركتى را شــكل بدهند. 
برخــى از اين افراد كه اصلاً ســرمايه اى ندارند و 
دولت هم حمايتى نمى كند. حالا در اين اوضاع و 
احوال افرادى مانند من كه فيلم هاى اين چنينى 
مى سازند؛ بايد كارشــان از طرف كسانى كه اهل 
فرهنگ هستند حمايت شود تا بقيه فيلمسازان هم 

بتوانند قدم هاى ديگرى بردارند.

 شــما به انگيزه ساخت اين فيلم، زندگى 
سهراب را موشكافانه رصد كرديد، برداشت 
از شــخصيت سهراب و  شخصى خودتان 

تأثيرى كه در ادبيات داشته چيست؟
به نظرم ســهراب سپهرى صد سال زودتر از زمان 
خودش به دنيا آمد. اين را طبق مطالعاتم مى گويم، 
شعرهايى كه امروز از او كشف مى شود و در دل ها 
مى نشيند نتيجه نگاه متفاوت سهراب به زندگى 
است. اشعارى كه در عين سادگى پرمعنا و پرمغزند. 
به نظرم ســهراب ســپهرى تكرار نشدنى است و 
هرچقدر زمان جلو مى رود بيشــتر به عمق شعر، 
معنا و مفهوم كارهايش مى رســيم و فكر مى كنم 
لازم است كه سهراب را بيشتر بشناسيم. سهراب 
بارها و بارها با خواندن اشعارش توسط مردم متولد 
مى شود و چه خوب است كه ارزش مفاخر خود را 

بدانيم و آن ها را پاس بداريم.

برش

يكى از انگيزه هاى مهمى كه همه 
ايــن ســال ها مرا به ســاخت اين 
فيلم ترغيب مى كرد شــباهتم با 
ســهراب بود كه سبب شد كه به 
اين فكر بيفتم كه لازم است فيلم 
اين شاعر را بســازم و شايد اين 

خواست خدا بوده است

سيما و سينما

گفت وگو با على قوى تن كه امسال با «رؤياى سهراب» به جشنواره فيلم فجر مى آيد

صداى پاى سهراب در سينما
 ســيما و سينما/ صبا كريمى   سهراب سپهرى شــاعر، نقاش و نويسنده دوران معاصر 
ماســت كه جايگاه ويژه اى در ادبيات دارد و از پيشگامان شــعر نو فارسى است. در واقع 
سهراب از مهم ترين شاعران معاصر ايران است كه اشعار متنوعى را در رابطه با موضوعات 
مختلف سروده است، اشعارى كه در غايت سادگى زيبا، دلنشين و لطيف اند و گذر سال ها 
رنگ كهنگى بر آن نينداخته است. اين روزها فيلمى با نگاهى به زندگى اين شاعر نامدار به 
نام «رؤياى سهراب» در حال توليد است كه توسط على قوى تن جلوى دوربين رفته است 
و بازيگرانى چون بهاره كيان افشــار، مهدى سلطانى، لاله اسكندرى و ترلان پروانه در آن 
نقش آفرينى مى كنند. على قوى تن فيلم هايى مانند «پرواز بادبادك»، «آسمان آبى مادرم» 
و «پل سفيد» را در كارنامه خود دارد. بنا به گفته اين فيلمساز زندگى سهراب پيش از اين 
دستمايه ساخت هيچ اثر سينمايى و تلويزيونى نبوده و اين نخستين بارى است كه زندگى 
اين شاعر معاصر بر پرده نقره اى نقش مى بندد. همچنين على قوى تن درباره آخرين وضعيت 
فيلمبردارى اين اثر اعلام كرده است: كار فيلمبردارى اين اثر تقريباً به پايان رسيده است. 
فيلمبردارى چند سكانس پايانى باقيمانده هم بزودى در شهر كاشان انجام خواهد شد.تيم 
سازنده اين اثر هنوز وارد مراحل فنى مانند تدوين و ساخت موسيقى نشده اند، اما بنا دارند 
كار را به جشنواره فجر برسانند و اولين رونمايى «رؤياى سهراب» در جشنواره فجر باشد. به 
بهانه 15مهرماه سالروز تولد سهراب و ساخت فيلم زندگى اش با اين كارگردان به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
غــرش جنگنده هايــى كــه آبىِ 
آســمان را خراش مى دادند و ردى 
از دودهاى قرمز، نارنجى و زرد پشــت سرشــان 
جا مى ماند، ماشــين هاى ريز و درشــت نظامى 
كه انگار تمامى نداشتند و بلندگوها كه ميدان و 
منطقه رژه نظامى را گذاشته بودند روى سرشان، 
همــه و همه هياهوى كَر كننده اى را ايجاد كرده 
بود. رئيس جمهور ساعتى پيش با خودروى روباز 
تشــريفات، در حالى كه با افتخــار براى حاضران 
دســت تكان مى داد به مراســم آمده بود و حالا 
روى صندلى هــاى رديف اول جاخوش كرده بود. 
معاونش، «حُسنى مباركِ» جوان، لابه لاى غوغاى 
هواپيماها و صداى شنى تانك ها، كنار گوش رئيس 
جمهور چيزى را گفت و «انور سادات» در حالى 
كه مى خنديد، ســرحال جوابش را داد... بعد هم 
پيپش را بيرون آورد، گوشه لبش گذاشت و چشم 
دوخت به ميدان رژه... نزديك به چهار سال پيش 
پاى پيمان كمپ ديويــد را امضا زده، به صلح با 
اسرائيل تن داده و رژيم صهيونيستى را به رسميت 
شناخته بود تا شايد تعريف و تمجيد هاى آمريكا و 
بعدها هم جايزه مشترك صلح نوبل مرهمى باشد 
بر زخم ها و خوارى و خفت شكست هاى پى در پى 

در جنگ ميان اعراب و اسرائيل!

 كانال سوئز
نــه مصرى ها و نه مردم ديگر كشــورهاى عربى 
كه به ســرزمين فراعنه مثل « ام القراى» جهان 
عرب نگاه مى كردند، باورشان نمى شد، دوست و 
ياورِ «جمال عبدالناصر» كه قهرمان ايســتادگى 
مقابل اســرائيل بــود، روزى روزگارى با تغيير 
جهــت 180 درجه اى، با كارتــر و مناخم بگين 
فالــوده بخورد، پيمان صلح امضا كند و بشــود 
نخستين رئيس يك كشور عربى كه اسرائيل را 
به رسميت مى شناسد. «انور سادات» كه از جوانى 
رفته بود كنارِ دست « ناصر» و به گفته خودش 
دوشادوش او براى استقلال مصر از سلطه انگليس 
مبارزه كرده و با صهيونيست ها جنگيده و شريك 
پيروزى ها و شكست هايش شده بود، تا معاونت 
رئيس جمهور پيش رفته و پس از مرگ مشكوك 
و يكباره «ناصر» در ســال 1970، روى صندلى 
رياست جمهورى نشسته بود. چند سال اول هيچ 
نشــانه اى از سازش و تسليم در او ديده نمى شد. 
حتى در ســومين سال رياســت جمهورى اش، 
مصر به اســرائيل اعلان جنگ كرده بود و ارتش 
سرزمين فراعنه با عبور از كانال سوئز، كنترل آن 
را در دست گرفته بود. جنگ اگرچه به شكست 
مصرى ها انجاميد اما كانال سوئز براى مصر باقى 
ماند تا «ســادات» همواره براى فراموش كردن 
تلخى شكست در آخرين جنگ، از باز پس گيرى 

كانال سوئز با افتخار ياد كند.

 جلودار تسليم و سازش
پشــت پرده سياست، چند ســال بعد آشكار شد. 
«سادات» افســر انقلابى و پرشور سال هاى پيش، 
حالا به سياســتمدار كار كُشته اى تبديل شده بود 
كه آرزوهايــش را در رويارويى با صهيونيســت ها 
و جنگ هاى پى در پــى با آن ها دنبال نمى كرد. او 
مى خواست ثابت كند همان قدر كه كشورش پيشگام 
جنگ با اسرائيل شــده بود، حالا مى تواند جلودار 
ســازش و تسليم هم باشــد! او ياد گرفته بود براى 
ماندن در قدرت، به جز ارتشــى كه خيلى سفت و 
سخت حمايتش مى كرد بايد با ابرقدرت ها هم كنار 
بيايد. «سادات» شــعار مى داد كه «مصر» به اندازه 
خــودش جنگيده اســت و حالا وقت اســتفاده از 
فرصت صلح و ســازش است. او اندك اندك داشت 
به ديكتاتورى تبديل مى شد كه چشم و گوشش را 
به روى توقعات و آرزوهاى ملت بزرگ مصر بسته و 
تصور مى كند آنچه خودش آرزو دارد و مى خواهد، 
خواست ملت مصر هم هســت. چند سال بعد در 
ســپتامبر 1981 «ســادات» كه احساس مى كرد 
صداهاى مخالف را در نطفــه خفه كرده و انتقاد و 
اعتراض هاى بين المللى هم نمى تواند خدشــه اى 
به ژســت و رفتار فرعون وارش وارد كند، سركوب 
شــديد باقى مانده مخالفان، از جملــه گروه هاى 
اسلامى، كمونيست ها، طرفداران «ناصر» و... را آغاز 
كرد. فرعون نمى دانست كه دارد با انبار باروت بازى 
مى كند. انبارى كه يك جرقه كوچك آن مى توانست 
انفجار و آتشى را مهيا كند كه او و رياست جمهورى 

سلطنت مانندش را با هم بسوزاند.

 جشنِ مرگ
6 اكتبر را «سادات» و مصرى هاى طرفدارش «روز 
پيروزى» نام گذاشــته بودند و جشــن مى گرفتند. 
اين «روز پيروزى» در واقع ســالگرد همان شكست 
سال 1973 بود كه بالاتر ماجرايش را نوشتيم. يعنى 
«سادات» پس از اينكه در آخرين جنگ با اسرائيلى ها 
شكست را متحمل شد، جانش را بر سر اين «پيروزى 
نمايى» گذاشــت. روايت رســمى را كه رسانه ها و 
شاهدان از ماجراى 6 اكتبر سال 1981 ارائه داده اند، 
بخوانيد: «گروه جهاد اسلامى مصر بر اساس فتوايى 
كه يك روحانى به نام «عمر عبدالرحمان» داده بود 
نقشه اعدام انقلابى «ســادات» را در رژه روز جشن 
پيروزى كشــيده بودند... همه ماجرا، روى هم رفته 
چيزى حدود 2 دقيقه طول كشــيد... درست وقتى 
كه هواپيماهاى ميــراژ در ارتفاعى پايين و به طور 
هماهنگ پرواز مى كردند، سرنشــينان يك جيپ 
نظامى روبه روى جايگاه مخصوص با پرتاب نارنجك 
و شليك مسلســل حمله را آغاز كردند. انور سادات 
كه در آن لحظه ايستاده بود مستقيم و از ناحيه سر 
مورد هدف قرار گرفت و به داخل جايگاه افتاد... اما 
مهاجمان ول كنِ ماجرا نبودند... خالد اســلامبولى 
نزديك جايگاه شد و با فرياد «مرگ بر فرعون» بدن 

سادات را به رگبار بســت تا از مرگ او خاطر جمع 
شــود... به جز انور سادات كه در جريان ترور به قتل 
رسيد، حدود 11 نفر ديگر نيز كشته و 28 نفر زخمى 
شــدند. جيمز تولى وزير دفاع ايرلند و چند مشاور 
آمريكايى در ميان زخمى ها بودند و ســفير كوبا در 
ميان كشته شدگان. «مبارك» از ناحيه دست زخمى 

شد و محافظان او را از مهلكه به در بردند.

 آن جوانمردان
فيلم هايى كه در آن زمان از تلويزيون مصر به طور 
زنده پخش مى شد اما از زاويه اى ديگر ماجرا را روايت 
مى كند. «قدريه اسلامبولى» مادر افسرى كه در آن 
روز «ســادات» را به گلوله بست، گفته است: «من 
و حــاج احمد (پدر خالد) در منزل يكي از نزديكان 
براي ناهار ميهمان بوديم كه دخترشان تلويزيون را 
روشن كرد. مراسم رژه در حال برگزاري بود و توپ ها 
و تجهيزات از مقابل جايگاه عبور مي كردند. بلند گوي 
مراســم در حال خواندن آيه اى از سوره كهف بود: 
«انهم فتيه آمنوا بربهم... به راستى آن ها جوانمردانى 
هستند كه به پروردگارشان ايمان آوردند» در همين 
حين ديديم كه افسري از ماشين حامل توپ پايين 
پريده و به ســمت جايگاه مي دود... اين صحنه مرا 
نگران كرد...احســاس كردم قلبم ايستاد. از اعماق 
وجودم فرياد زدم: «خالد، پســرم!» و با دست قلبم 
را گرفتم. همسرم من را آرام كرد و گفت: تو مي داني 
كه خالد در مراسم رژه شركت نكرده است... دو روز 
بعد از راديو شنيديم عامل ترور سادات، ستوان يكم 
خالد  اسلامبولي است... يك ساعت از اعلام اين خبر 
نگذشــته بود كه خانه ما تبديل شد به يك پادگان 

نظامي... پدر خالد را دستگير كردند...».

 دوربين ها چه مى گويند
فيلم هايى كه هنوز هم روى ســايت هاى مختلف 
از لحظــه ترور وجود دارد، مربوط به زمانى اســت 
كه كاميون ها و كِشــنده هاى حامل توپ هاى 130 
ميليمترى رژه مى روند... كاميونى از مسير منحرف 

مى شــود و جلوى جايگاه مى ايستد... صداى رگبار 
گلوله ها بلند مى شــود... جايگاه به هــم مى ريزد... 
انگار از محافظان و تيم هاى امنيتى خبرى نيست... 
بيشتر آن ها پناه گرفته اند تا از رگبار گلوله ها در امان 
بمانند... يك نفر از حمله كننده ها به سمت جايگاه 
مى دود... شليك ها قطع نمى شود... مى گويند پيش 
از حمله دو بمب نيز به جايگاه پرتاب مى شــود كه 
عمل نمى كنند... خالد اسلامبولى افتادن «سادات» 
را ديده... اما خاطر جمع نيست...شايد فرعون آن روز 
هم زير لباسش جليقه ضدگلوله پوشيده باشد... جلو 
مى رود و به آســانى بدن رئيس جمهور را به رگبار 
مى بندد... كار كه تمام شده، نيروهاى امنيتى وارد 
عمل مى شــوند... درگيرى بالا مى گيــرد... خالد و 
يكى از همدستانش زخمى مى شوند... دو نفر كه در 
جيپ نظامى نشسته اند كشته مى شوند... از غرش 
هواپيماها، تانك ها و ســر و صداى بلندگو خبرى 
نيســت... انعكاس فرياد «مرگ بر فرعون» انگار در 

سرتاسر ميدان نظامى هنوز شنيده مى شود.

 من فرعون را كُشتم
«خالد» با فريادهاى: «من خالد اسلامبولى هستم... 
من قاتل ســادات... قاتل فرعون هستم» وارد دادگاه 
شد و تا پايان محاكمه و اعدام نپذيرفت كه وكيلى 
تســخيرى به جايش صحبت كند: «من با انتخاب 
وكيل مدافع از طرف دادگاه مخالفم؛ چرا كه خداوند 
متعال خود از مؤمنان دفاع مى كند. وكيل مدافعى كه 
از طرف دادگاه انتخاب شده باشد، انگيزه قتل فرعون 
را نمى داند و براى من از شما طلب عفو مى كند، در 
صورتى كه من از هيچ كس طلب رحمت و بخشش 
ندارم، جز خداوند... نمى خواهــم و علاقه ندارم كه 
هيــچ وكيلى از من دفاع كند؛ چون خود من از يك 
امت 44 ميليون نفرى دفاع مى كنم. من ملت مصر 
را ســربلند و سرافرازكردم... با كمك و يارى خداوند 
متعــال، احكام خدا و قرآن مجيد را زنده كردم. من 
امضــاى آن معاهده ذلت بار و ننگ آور و خيانت آميز 
(كمپ ديويد) را پاك كردم... ســادات مانع اجراى 

احكام اسلام بود و با شعارها و قوانين ساختگى مردم 
را سرگرم مى كرد... و با ادعاى اينكه دين از سياست 
جداســت، به دين خداوند دروغ بست... او با امضاى 
معاهدات و دادن تسهيلات به آمريكايى ها، مصر را دو 

دستى تقديم يهوديان و آمريكايى ها كرد».

 «مبارك» قاتل بود!
«ســادات» پيش از اين ها و در سال 1978، پاداش 
سازش با صهيونيســت ها را از غرب گرفته بود. اما 
ســه سال طول كشــيد تا «خالد اسلامبولى» حقِ 
سازش و خيانت را كفِ دســتش بگذارد. پس از او 
«مبارك» كه از صحنه ترور جان ســالم به در برده 
بود، جانشينش شد تا همان راه را ادامه دهد و سال ها 
بعد مردم مصر او را با قيامى كه البته به ســرانجام 
چندانى نرســيد از اريكه قدرت به پايين بكشــند. 
ماجراى عجيب و غريب ترور «ســادات» تا سال ها 
بعد، دســتمايه خبرها و ماجراهاى جديد بود. سال 
1390 خبرگزارى ها به نقل از روزنامه «الاهرام» مصر 
نوشتند: «سمير صبرى، وكيل خانواده رئيس جمهور 
اسبق مصر اعلام كرد كه علت قتل سادات گلوله اي 
بوده است كه از فاصله بسيار نزديك به وي شليك 
شده اســت و حسني مبارك به همراهي موساد در 
پشت پرده اين ترور قرار دارد...». پنج سال بعد يعنى 
در مهرماه سال 1395 روزنامه «الدستور» باز هم به 
نقل از آقاى وكيل نوشــت: «از جانب رقيه سادات، 
دختر انور سادات شكايتى عليه محمد حسنى مبارك 
رئيس جمهورى پيشين تنظيم كرده ام... انور سادات 
قبل از اينكه ترور شود، حسنى مبارك را بركنار كرده 
بود، اما هنوز حكم بركنارى را اعلام نكرده بود... بنا 
به گفته هاى رقيه ســادات، انورسادات از ناحيه ران 
راست خود، با گلوله اى كه مبارك به او شليك كرد، 
هدف قرار گرفت...». آيا آقاى وكيل و خانواده سادات 
مى خواستند در آب گل آلود حوادث سال هاى اخير 
در مصر، ماهى تازه اى بگيرند و براى همين داشتند 
همــه گناه ها را از گــردن «خالد اســلامبولى» بر 

مى داشتند؟
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ايستگاه

كليدها

گزارش از رويداد

روز مرگ فرعون
نگاهى به  اعدام انقلابى «انور سادات»  توسط «خالد  اسلامبولى»

ايســتگاه /«كارلوس كــى روش» 
جديدترين پست اينستاگرامش را به 
طور كنايه آميز با جمله اى از «ويليام 
شكسپير» شــاعر انگليسى آغاز كرد: 
«خوب بودن يا عالى بودن، مســئله 
اين اســت»! آقاى كى روش در ادامه 
نوشــت: «در فوتبال، همانند زندگى، 
شما مى توانيد يك بليت بخت آزمايى 

بخريد و بعد از آن در خانه بنشــينيد و از نوشــيدن چــاى لذت ببريد، يا 
مى توانيد خود را در مســير پيشرفت هر روز به چالش بكشيد و اين كار را 
 هر روز تا آخر عمرتان انجام دهيد. اين اراده، لازمه پيشــرفت است. چگونه 
مى توان تيم ملى را تبديل به يك تيم قهرمان كرد؟ با در نظر گرفتن تمامى 

مشكلات مالى و اجتماعى».

ايستگاه / در راستاى تكميل مراحل 
طرح بازسازى و طلاكارى ايوان حرم 
حضرت عباس (ع) كاركنان بخش فنى 
و مهندسى نصب كتيبه هاى قرآنى را 
بر ديوار ايوان اين آستان آغاز كردند. 
ايــن كتيبه ها تركيبى اســت از هنر 
معرقكارى و نقوش اســلامى كه در 
آن سنت گرايى و طراحى هاى جديد 

با نقوش اســلامى مدرن ديده مى شود. كتيبه ها شامل سه متن قرآنى بوده 
كه در ســه طرف آن نوشته ها حك شده است. نوع خط به كار گرفته شده 
در اين كتيبه ها نيز «ثلث جلى مشبع» بوده كه با طلاى 24 عيار طلاكارى 
شده است. تصويرى از طلاكارى ايوان حرم حضرت عباس(ع) را كه با سرعت 

زيادى در فضاى مجازى دست به دست مى شود، مى بينيد.

ايستگاه / در آســتانه بررسى لايحه 
FATF در مجلس، كاربران با هشتگ 
راه  توييترى  توفان   FATF_خيانت#
انداخته اند و قصــد دارند از اين طريق 
اعتراضشــان را بــه گوش مســئولان 
برســانند. برخى از پست هاى منتشر 
شــده توســط كاربران را مى خوانيد: 
«امام خمينى(ره) فرمودند: هر كس در 

هر مقام كه خيال ســازش با غرب و شرق را داشــت بى محابا و بدون هيچ 
ملاحظه اى او را از صفحه اين روزگار براندازيد... خيانت يعنى اينكه دشمنان 
خود اعلام كنند با FATF در صدد تحت فشار قرار دادن و محاصره اقتصادى 
ايران انــد اما يه عده تمام تلاش خود را جهت تصويب اين طرح به كار گيرند. 
در صورت تصويب، اين خيانت همچون تركمنچاى در تاريخ ثبت خواهد شد».

مثل تركمنچاى«كى روش» و «شكسپير»!

مجاز آباد

طلاكارى حرم حضرت عباس

 طرح/خانه طراحان انقلاب اسلامى 

انتقامش را مى گيرد
هفته نامه نيويورك در تازه ترين 
شماره خود در گزارشى به فيلم 
پــر ســر و صــداى «هالووين» 
نسخه  بازســازى  كه  مى پردازد 
قديمــى يكى از آثار كلاســيك 
سينماى جهان است. اين نشريه 
با  اختصاصــى  در مصاحبــه اى 
«جيمــى لى كورتيــس» كه او 
را مى توان يكــى از معروف ترين 
بازيگــران ســبك وحشــت در 
سينما خواند و در فيلم هالووين 
نيز نقش اصلــى را ايفا مى كند، 
عكــس وى را به روى جلد برده 

و تيتر «انتقامش را مى گيرد» را انتخاب كرده اســت. نيويورك مقاله اى 
مرتبط نيز به چاپ رســانده و تأكيد كرده كه چــرا زمان كنونى جهان 

بهترين زمان براى اوج گيرى فيلم هاى وحشتناك است.

رويارويى با گوشى هاى هوشمند
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
به شرايط ســخت اين روزهاى 
خانواده هــا در شــكل برخورد با 
فرزندانشان و استفاده زياد آن ها 
از گوشى هاى هوشمند مى پردازد. 
اين نشريه در طرح جلد خود يك 
مــادر را به همــراه فرزندش كه 
غرق در گوشــى همراهش است 
و به شكلى زشت درآمده، نشان 
مى دهد و با انتخاب تيتر «فرزند 
من، گوشــى هوشمند او و من»، 
در چندين مقاله راه هاى درست 

رويارويى با «نسل گوشى هاى هوشمند» را آموزش مى دهد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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آدم هاى رسيده و ريزبافت زمان

 زمان خيلى مهم اســت؛ ميوه را اگر زودتر بچينيد كال اســت و اگر 
ديرتر بچينيد لهيده و پژمرده، بايد درست سر وقت چيد. در همه چيز 
زمان مهم اســت، فقط ميوه ها زمان رســيدن ندارند يك صندلى هم 
بايد در كارگاه نجارى برســد، يك فرش هم بايد روى دار قالى برسد، 
كارخانه ها و كارگاه هاى مدرن مزه چيزها را از بين برده اند چون زمان 

را براى همه يكسان كرده اند. 
در گذشته هر چيزى كه توليد مى شد زمان خاص خودش را داشت اما 
به هر حال زندگى امروز زمان را اســتاندارد كرده است! جز استاندارد 
چيز ديگرى نمى شود گفت. همين كلمه غريب را ناچاريم به كار ببريم 

براى بيان اتفاقى كه در زندگى امروز ما افتاده است. 
نماز را بايد در وقتش خواند؛ روزه وقتى دارد و روزه و نماز قضا هر چه 
باشد چيزى كم دارد، تازه اول وقت و آخر وقت هم داريم و اين ها همه 
مهم انــد. عرفان گياهى مدرن، زمان و اهميت زمان را نديده مى گيرد، 
در يك فعاليت گروهى هر كســى بايد در زمــان خودش عمل كند، 
درس ها را بايد به ترتيب و در زمان مناسب ارائه داد اما از همه مهم تر 
اين است كه آدم ها هم زمان دارند و اصلاً همه اين زمان ها اهميتشان 

در نسبت با آدم ها معنى پيدا مى كند.
اگــر آدمى را در زمان نامناســب در موقعيتى قرار دهيم كه به لحاظ 
وجودى شايســته آن اســت به او و به آن موقعيت و به خودمان جفا 
كرده ايم. آدم ها هم مثل ميوه ها هســتند، وقت رســيدن دارند و بايد 
منتظر آن وقت ماند، رشــد و ارتقاى مادى و معنوى و كارى و قلبى 

زمان دارد و ما بايد اين زمان را هر چه بهتر بشناسيم. 
خداوند هم در قرآن كريم از رسيدن زمان خضوع قلب ها سخن گفته 
اســت. من در كار مديريتى بارها ديده ام كه وقتى يك آدم درجه يك 
را در زمان نامناسب و به قولى پيش از رسيدن، به كار مى گيريم چقدر 
خودمان دچار بحران مى شويم و چقدر كارمان گره مى خورد. ورود به 

مسئوليت ها بايد زمان بندى داشته باشد. 
در تربيت بچه هم همين اســت در روايات ما آمده است كه در فلان 
سن لا اله الا االله را به بچه ياد بدهيد و رهايش كنيد، بعد در فلان سن 
سجده كردن را يادش بدهيد، براى زمان بندى خيلى روايت داريم كه 
بايد با كمك اين روايت ها اهميت خيلى چيزها را دوباره بررسى كنيم. 
 ثروت اصلى ما در عالم زمان ماست؛ همه سرمايه ما زمان ما يا همان 
عمر ماست و متأسفانه ما ريزبافت زمان را جدى نمى گيريم. ريزبافت 
زمان در هر چيزى مهم اســت در كار و عبــادت و تفريح و اگر دقت 

نكنيم عمرمان را تلف مى كنيم.
هر چقدر در توجه به ريزبافت زمان كاهلى كنيم به همان اندازه آسيب 
مى بينيم و خسارت مى بينيم. بســيارى از نام هاى زمان و ملاك هاى 
ســنجش زمان در قرآن ذكر شــده اند و در اين متن شريف، بارها به 
زمان سوگند ياد شده است. نبايد شب را با روز يكى دانست و صبح را 
با عصر و امروز را با ديروز و امســال را با سال بعد، بسيار بايد بكوشيم 
تا با زمان همراه شويم و با انجام درست ترين كار در هر لحظه به سوى 

كمال و اوج رسيدگى حركت كنيم.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

منهاى سياست پوستر روز 

  ايستگاه / رقيه توسلى   امان از دست شيرين زبانى 
بچه ها... ايــن روزها، كودكِ چهارســاله دوســتم وقتِ 
رعد و برق هاى پرُ و پيمان به مادرش مى گويد: چرا ابرها 
از دعوا كردن خســته نمى شوند؟ به نظرم يكى بايد آن ها 

را از هم جدا كند؛ وگرنه مى افتند زمين، روى سَرِ ما.
و امان از دســتِ بــزرگ ترهاى فراموشــكار... ويديويى 
را دانلــود مى كنم... يك دقيقــه... از ثانيه اول، منقلب و 
ميخكوب مى شــوم... آنجا خواننده مى ميرد. سياستمدار 
مى ميرد. عروس مى ميرد. عابر مى ميرد. كارمند مى ميرد. 

ورزشكار مى ميرد. هنرپيشه مى ميرد.
10 دقيقه اى هاج و واجم. هوا ســرد اســت، سردتر هم 
مى شــود. انگار وسط زمســتان نشســته ام. فيلم را كه 
چندباره تماشــا مى كنــم، ذره ذره از قطب برمى گردم و 

تلنگرها يكى يكى در سرم حاضرى مى زنند.
با خودم حرف مى زنــم؛ مگرنه اينكه خودش با ما قول و 
قرار كرده كه همه چيز موقتى ســت... خودِ خدا... در آيه 
64 عنكبــوت آورده كه زندگى دنيا چيــزى جز بازى و 
سرگرمى نيست... رسولانش هم يادآور شده اند... حضرت 
اميرهم از كوچ عالم و مسافر بودن آدم بسيار فرموده اند... 

از دنيا كه نزدشان از آب بينى بزغاله بى ارزش تر است.
نيم ساعت بعد به كســى كه ويديو را برايم ارسال كرده، 
مى نويســم: خيلى خيلى خيرخواهــى... و فيلم دگرگون 

كننده مرگ را براى همه فروارد مى كنم.
نمايش تصاوير مــرگِ آدم ها بى وقفه در من ادامه دارد و 
خيلــى از كارهاى انجام نــداده و داده را يادم مى اندازد؛ 
نمازهاى آياتى كه طى اين دو هفته زلزله و توفان، مرتب 
ادا نكرده ام هنوز. نبودن در تشــييع كســى كه بر گردنم 
حق محبت ها داشت. پنجشــنبه اى را كه از اموات دريغ 
كــردم. فراموش كردن نوبت دكتــر عزيزجان. نيكى هاى 

نحيــف و محبت هاى هول هولكى به همســايه و اقوام و 
همكار. بى خبرى از احوال دلبندان و....

بــاران مى بارد... ابرها مُدام از فصــل انار حرف مى زنند... 
و پاييز، مثل من كه از اعمال ناخوبم مى ترســم، اشــك 

مى ريزد تمام غصه هايش را.
محــول الاحوال و وارونه، خرســكى را كه خريده ام براى 
«آبان»، كادوپيچ مى كنــم. به گلدان ها آب مى دهم. يك 
بســته نبات براى عزيز برمى دارم. با آقاجان گپ مى زنم. 
دو دانــه آدامس نعناع براى تغييــر ذائقه مى جوم. خاكِ 
ميز غذاخورى را پاك مى كنــم. اما نه، حالم اصلاً عوض 

نمى شود.
بايد بروم وضو بگيــرم و دق الباب كنم خانه اش را... هم 
بــراى توبه، هم براى دل بچه هايى كه چهارســاله اند و از 
قلدرى ابرها مى ترســند و هم بــراى جنين هايى كه اين 
روزهــا هول و ولاى مادرانشــان تا كيســه آب، ارتعاش 

برمى دارد!

وسط زمستان نشسته ام!
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